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  دهیارائه گرد  یامحاوره  انیو با ب   هی، نسخه اول» تهدومترم سه، جلسه    یر ی تصو  لی«فا   شدهیساز ادهیپ  یجزوه منطبق با محتوا  نیا
 جزوه منتشر خواهد شد. نیاز ا  یدی جد شیرایو یزوداست. به

 ــان چـــا ایمــب و ر ـــکف  را با ـــارم مـــق یــــعاش  ه کار ـ

 ه کار  ــران چــل و با هجــرا با وصـــارم مــــه یــکشت

 ــی چـــه و والـــرا از شحنـــم مــــه عشقــکشت  ه غم ـ

 ــوان چــــامل دیــرا با عــــورم مــــس عـــــمفل  ه کار ـ

 ش ـــــگهدارد در ــــنان  ــــب و دربـــدار و حاجردهــــپ

 ــان چـــب و دربـــحاجدار و ردهـــپس مرا با پ  ه کار ـ

 ت و بس ــان اســـروی جانــمحراب ما اب جد وـمس

 ه اینان چه کار ــار ما را با گفتـن است کـــون چنیـچ

 دم یار است و بس ـون که اندر هر دو عالم مقصـچ

 ان چه کار ـــور و با غلمـــدوزخ و با حت و  ـــا بهشـب

 نام خدای رحمان و رحیمبه

 ها و آقایان، روز همه دوستان بخیر، سلام و عرض ادب خدمت خانم با 

ها، آشنایی مقدماتی پیدا کردیم و متوجه  موضوع بینش   جلسه قبلمون با بحث ذهن و

های وجودی  طول تاریخ، بحث مهار یک «من» از من   که بزرگترین مبارزه انسان در   شدیم 

ما هست که نقشش اینه که نگذاره ما در یک جایی حاضر بمونیم، در واقع کارش اینه  

که ما همواره غایب باشیم و در اون محل حضور نداشته باشیم. یعنی اگر در حال حاضر  

یا آینده هستیم؛ نقش اون    باشیم، فکر ما در یک مکان دیگری هست و یا در گذشته 

های  شیم و حواله اینه. توضیح دادیم که با این حساب، ما از دریافت آگاهی محروم می

می سوخت  همه  حواله ما  می شه.  در  میارن،  رو  و  هامون  خونه  میزنند  ما  بینند که 

 نیستیم. حضور فیزیکی داریم ولی خودِ خودمون، صاحب خونه اینجا نیستش.  
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  دهیارائه گرد  یامحاوره  انیو با ب   هی، نسخه اول» تهدومترم سه، جلسه    یر ی تصو  لی«فا   شدهیساز ادهیپ  یجزوه منطبق با محتوا  نیا
 جزوه منتشر خواهد شد. نیاز ا  یدی جد شیرایو یزوداست. به

 مفهوم طاغوت درون و طاغوت بیرون:

کار گرفته شده برای اینکه  های بسیار متعدد به خلاصه اینکه در طول تاریخ، راهها وروش 

این منِ طاغی و طاغوت کنترل بشه ولی موفقیت چندانی در اون به دست نیومده. بعد  

 به این مسئله بحث طاغوت برخوردیم که طاغوت درونی و بیرونی داریم.

شه فمن یکفر بالطاغوت فقد استمسک بالعروه الوثقی لانفصام  اونجایی که گفته می

ریم،عوامل طغیان درونی و بیرونی. وقتی به درون می طاغوت یعنی عوامل طغیان.  لها،  

این «من» هم بینیم که یک مشت منمی های مختلف در درون ما عوامل طغیانند. 

کنه. کنه و ما رو درگیر مسائل و مشکلات می شونه که ما رو از حالت تعادل خارج مییکی 

ها و اینها هستند که مشخصه. ما اگر که بتونیم اینها رو  عوامل بیرونی هم که فرعون 

مهار کنیم؛ به یک ریسمان محکمی چنگ انداختیم که اون زمینه لازم برای اون ارتقای  

 کیفی هست. 

 مفهوم لا اله الا اللّ درونی:
 لا اله الا اللّ درونی داریم، لا اله الا اللّ بیرونی داریم.  در بحث لا اله الا اللّ گفتیم که

یعنی وحدت درونی، در درون ما کی سر کاره؟ هر لحظه یکی سر کاره.  ،  لا اله الا اللّ درونی

هر لحظه یک نفر قدرت رو به دست داره. بنابراین لا اله الا اللّ منظور این نیست که بگو  

مون حل شده؟ مگه نگفته بودیم تا حالا؟  ست. تا الان که گفتیم؛ آیا مسئله خدا یکی 

گه یک دونه است. ولی  گیم؟ از یک بچه هم بپرسیم که خدا چند تاست؟ می مگه نمی 

شه؟ به خاطر اینکه مشکل ما در حرف نیست؛ مشکل ما در  پس چرا مشکل ما حل نمی 

عمله و تو بحث ارتقا کیفی گیریم. توی این رابطه، یک وحدت درونی باید ایجاد بشه.  

واقع درون    یعنی بدونیم در این درون ما کی سر کاره و یک ثباتی این وسط پیدا بشه. در 

الطوایفیه، هر لحظه یکی سرِ کاره، هر ساعتی یکی سر کاره، یک   ما مثل حالت ملوک 

دونیم به هر حال تکلیف ما رو  زنه کنار؛ اون سرکاره و ما نمی ساعت بعد، اون این رو می
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ترین نماد این موضوع یا نمودش هم همون عدم ثبات  کی قراره نهایتا تعیین کنه. ساده 

 شخصیتی و عدم ثبات کاراکتریه. 

 مدیریت من، اساس خودشناسی:
کنیم، مقدمه خودشناسی یعنی حالا اینجا که مقدمه خودشناسی رو در واقع داریم کار می 

شنیدیم،صورته که در ظاهر، خود ما هم یک زمانی اگر این رو میخودشناسی به این

شیم کهامروز متوجه می شناسیم؟ ولی  گفتیم یعنی چی؟ مگه ما خودمون رو نمی می

خبریم. در واقع شناخت خود  نه! واقعیتش اینه که خیلی خبرا هست و ما از اون بی

می  به گریبان  دست  باهاش  رو که  چیزهایی  از  یکی  یعنی  من.  مدیریت  شیم؛یعنی 

 مدیریت من هست. 

و شناخت من  مباحث خودشناسی، مدیریت من  از  درون هست. مثل من  یکی  های 

های مختلفبرنامه ریزی شده، من برنامه پذیر، من مجری، من معنوی و همینجوری من

و هر کدوم از اینها یک ماجراهای مفصلی دارند. از جمله یکی از پرهیاهوترینش همین  

هایمن هست که در این دوره باهاش سر و کار داریم. یعنی این من، خیلی از راندمان 

ده و در واقع روی  ده، خیلی از مسائل ما رو تحت الشعاع قرار میکاری ما رو به باد می 

کشه. تو بحث تعالی هم اگر یک نفر به تعالی برسه، اما  خیلی از کارهای ما هم خط می 

تعال تو کنترل نیست؛ روی همه  آزاده و  این من هنوز  ببینیم  خوره.یش خط می بعدا 

 بره. ارباب کیه؟ یعنی انسان برده هست و در اسارت به سر می

 من حضار: 

گیم «من»،ارباب همین من هست. من زیاد داریم؛ کدوم من؟ حالا الان وقتی می   استاد: 

کنیم؟ کدوم من رو داریم صحبت می   های من.وای از من و منبینیم که  دیگه پس می 

اینجا صحبت از این من هست که نمی  گذاره ما در حال حاضر حضور داشته  الان در 

انسان  باشیم. اینجا همه  این تعالی،  ها در اسارت به سر می لذا  از شرایط  برند و یکی 

 رهایی از این اسارته.  
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 راههای دستیابی به کنترل ذهن:
تونستیم انجام بدیم. یکی اینکه  به دنبال این قضیه و شناسایی این من، دو تا کار می

بیایم و زور بزنیم و خودمون رو تحت فشار قرار بدیم و ببینیم که ما حاضریم و تا این  

ست که در طول تاریخ  خواد ما رو ببره؛ خلاصه یک کاری کنیم. این یک زور زدنیمن می

شه توان  زیاد زدند ولی موفقیت چندانی در دست نیست یا ما خبرش رو نداریم؛ این می 

مدیتیشن کردند،  کارهایی  چه  شمعفردی.  روی  مدیتیشن  کردند،  چیزهای    ،ها  روی 

جا یک  بیاد  تازه  جا،  یک  بیاد  بشه  جمع  جا  چند  از  ذهن  این  بلکه  تا  اما   .مختلف 

چندان موفق نبوده.    دونیم اونطور که جلسه قبل صحبت کردیم؛ دیدیم که انساننمی 

ست یعنی ما بریم توی یک حالتی  های فردی ست. مدیتیشن و اینها توان این توان فردی 

ای ببینیم که نتیجه چی هست. اما خب این مسئله بعد از اینکه اختیار  در یک قضیه 

 کردیم، دو تا راه داشت؛ یکی اتصال، یکی توان فردی.

 

ما که توان فردی رو کنار گذاشتیم و از اتصال استفاده کردیم. در اتصال، ما کمک گرفتیم  

خواد و ما  که دیگه نخوایم یک راه طولانی رو بریم. مثلا یک مدیتیشن ده سال کار می

همچین وقتی رو نداریم که بخوایم رو همچین چیزی بذاریم. برای اینکه موضوع فقط  

گذاریم روی این کار. به قولی  همین یکی نیست که بگیم ما ده سال از عمرمون رو می 

بود؛ می این یکی  به  اگه  گفتیم خیلی خب! ولی ما همچین اینقدر بیچارگی داریم که 

وقت بقیه رو چکار کنیم؟ حالا  عمری رو نداریم که بخوایم روی این یکی بذاریم چون اون 

 ،خواد تا همه این مسائلاین یکی رو هم درست کردیم؛ بقیه چی؟ اون وقت عمر نوح می 

 جمع و جور بشه و به یک سر و سامانی برسه.
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 مفهوم اسم اعظم:  
کنیم و ما برای رسیدن به این موضوع، از همون بحث تسهیلات رحمانیت استفاده می

 ای که برای ما اسم اعظمه.دوباره همون قضیه 

 یعنی بسم اللّ الرحمن الرحیم  اسم اعظم پیش ما باشد قدیم 

ست، «رحمان» تسهیلات حرکت الیه راجعون هست. وقتی  «بسم اللّ» که یک ماجرایی

سوی او، یعنی حتما یک تسهیلاتی هم باید پیش بینی شده باشه که رحمته؛  گه به می

رحمانیت عام الهی هست. «رحیم» تضمین و ضمانت حرکت هست. یعنی تضمین اینکه  

 به او برسیم. 

 رحمان، رحمانیت عام و رحیم، رحمانیت خاصه. 

 

های متعدد از خدا به موازات رشد تفکری  نامی خداوند و مراتب توصیفبی
 و معرفتی بشر:

بینیم که خدا نام نداره و اصلا خدا یعنی  آیا خدا نام داره؟ حالا یک جایی میایم می 

ست و او سبحان اللّ عما يصفون. او از هر صفتی که  ها قراردادهای زمینی خودآ. این نام 

عبارتی در اصل نداره. اما  ما قائل بشیم؛ مبراست. سبحان اللّ عما يصفون، پس نام به 

 چند تا خدا داریم؟ یک دونه داریم؟ به تعداد داریم! 

 اللّ چی؟  سوال:

 ست.  های انسانی گذاریست. اینها نام ، یهوه، خدا و اینها مسائل زمینیGODاللّ،  استاد:  

 در خود قرآن اومده اللّ.   پژوه:رفتعم
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 جزوه منتشر خواهد شد. نیاز ا  یدی جد شیرایو یزوداست. به

گید؛ گفته بله! در اونجا گفتند اللّ! اون هم اومده گفته اللّ منم. اونی که شما می   استاد:

گید گردید؛ منم. شما می منم. در عهد عتیق گفتند یهوه! اومده گفته اونی که دنبالش می

خالق، خالق منم. من هم اینطور و اونطور هستم. در واقع یک رمز و رموزاتی بجا گذاشته  

 شده.  

 چند تا خدا داریم؟ حالا ببینیم که چند تا خدا داریم. 

 نهایت، به تعداد افراد ... بی  حضار:

 

 یک خدایی داریم که:  استاد:

 رت ـــم شانه ســچارقت دوزم کن چاکرتوم من ـــتو کجایی تا ش

آیا، آیا اون خدا، خدا بود یا نبود؟ چون نهایتا برای موسی پیام اومد و این پیام رو گرفت  

 که:

 خواهد دل تنگت بگو هر چه می  وی ــی مجـــهیچ ترتیبی و آداب

«خدای نادیدنی  شه یک  پس دیدیم که اون هم قابل قبول بود. بعد میاد این سمت و می 

 تونم توصیفش کنیم. . یعنی نادیدنیه که ما میقابل توصیف مجسم»
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 این عبارت هم بد نیست که گوش بدیم: 

 ل من ـاک بر فرق من و تمثیــخ ای برون از وهم و قیل و قال من 

 هر دمی گوید که جانم مَفرَشَت  خوشت ای  ــد ز سیمــبنده نشکیب

نمی  وقتی که  مییعنی  درکت کنه؛  رو  تو  مفرش تونه  اون  ولی  مفرشت.  جانم  گه که 

 خواد.نمی 

 ا ـــود بیـــب خـــان محـــش چوپ ــپی گفت ای خدا همچو آن چوپان که می

 تا شپش جویم من از پیراهنت 

 قابل قبول بوده؛ منتها:بینیم که همچین خدایی هم و الی آخر... پس می

 در فهم خود هر کسی کند ادراکــبه ق تو را آنچنان که تویی هر نظر کجا بیند 

گشتند. کشش ذهنیشون  بینیم که در یک جایی دنبال خالق میاگر بریم ماقبل اون، می

اونقدر شد که بگن این خورشیده، او ماهه، او... و روزای مختلفی رو هم اومدند برای 

روز    Saturdayروز ماه،    Mondayروز خورشید،    Sundayاین خدایان گذاشتند. مثل  

اونها دنبال   اما  بود.  این  بر  اون ذهنیتشون، تصورشون  با  الی آخر. در واقع  ساترن و 

گشته، نسل بعد، گردیم، نسل قبل میگشتیم، ما میگشتند که ما میهمون چیزی می

گشتیم ولی کشش ذهنی ما در هر عصری متفاوته. بعد  مون یک چیز رو دنبالش می همه 

 در اونجا:  ، یعنی تجسم نداره.«خدای نادیدنی موصوف و بدون تجسم»اومده شده 

 چارقت دوزم کنم شانه سرت  تو کجایی تا شوم من چاکرت

تجسمی از او بوده، اما بعد تجسمی ازش نیست. اللّ نور السموات والارض، خدا نور 

به آسمان  هم  درسته؛  تعریف هم  این  است.  زمین  و  به ها  نیست.  یکی عبارتی  عبارتی 

ها  گین نور آسمان ممکنه تجسم فیزیکال کنه، بیاد جلو و بگه که این خدایی که شما می

دفعه اون رو بیارتش تو عالم فیزیک  و زمینه؛ فرکانسش چیه؟ طول موجش چیه؟ و یک 

گیم. بنابراین از یک دونیم که چی داریم میولی اگه این کار رو نکنه؛ ما بین خودمون می 
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خدایی که نام نداره، خدایی که قابل توصیف نیست، هیچ رقم توصیفی که ما بخوایم  

 تونیم. در مورد او انجام بدیم؛ نمی 

 آنچه در اندیشه ناید آن خداست  رای فناست ـــآنچه اندیشی پذی

ست که در اندیشه ما نمیاد، اون چه که میاد او نیست؛ او فراتر از اندیشه ماست. چیزی 

. عدم، چیزی، جایی که غیر قابل توصیفه. ما  عدم»خوریم به نام « به یک چیزی برمی

گیم جهان هیچ قطبی، در دنیای عرفان گفتند عدم. البته کشف رمز نکردند ولی حالا می

 شیم که منظورشون از عدم چی بوده. که ما باز کنیم با همدیگه، متوجه می 

 دم است ــای وجود از عـــکه مدده ست ن عدم خود چه مبارک جائی ـای

 یا 

 اروان ــــاروان در کــــت یا رب کـــهس ان ـــی هر زمـــوی هستـــها سعدم از 

وجود بیاد؟ منظور این هست  شه از نیستی هستی به گن که چطور میای میحالا یک عده 

  سبحان اللّ عما يصفون، تونیم توصیفش کنیم، همین! و  که ما یک جایی داریم که نمی 

او از هر توصیف ما مبرا است، توصیف ما برای خودمونه؛ برای اینکه بدونیم راجع به  

نام او  ست. به نام بی نامی کنیم. بنابراین یک جایی داریم که بی چی داریم صحبت می 

صورته،  نام او، بیا تا شروع کنیم. پس در واقع به این بیا تا شروع کنیم. دوره دو، به نام بی 

گیم غنیه، حمیده، سمیعه،  کنیم و می ها رو مییک لول دیگری هست که این توصیف 

شناسیم  ن در جهان دوقطبی تضاد رو می گیم، ما چو بصیره، رحیمه، غفوره. اینها رو می

ده. اگر بریم جایی که تضاد  فهمیم؛ معنی می ها رو می و معنای رحیم و غفور و این حرف

گیم خدا عادله،  ده. الان اینجا هستیم مینیست؛ اینها همه مفهومش رو از دست می 

ده دیگه. رحیم  ده؟ هیچ معنی نمی اگه بریم جایی که تضاد نیست؛ عدل چه معنی می

ده؟ الان اینجا برای ما معنی داره، از اینجا اگه بریم بالاتر، یک لول بریم  چه معنی می

ده. بنابراین مطابق شکل، یکی از مراحل تعریف انسان از خدا، شد  بالاتر دیگه معنی نمی 

نادیدنی موصوف مجسم» بالاتر،  که می   «خدای  یک مرحله  تونستیم تجسمش کنیم. 

از   از    «خدای نادیدنی موصوف»او  تعریف انسان  بود، قابل وصف بود. در مراحل قبل 

بود. یعنی بُت بود. چون کشش نداشتند که چیز    «خدای دیدنی موصوف مجسم»اینها،  
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بایستی جلو  نادیدنی رو داشته باشند. یک تجسمی، یک چیزی از اون خالق کل رو می 

می  خودشون  باشند.  داشته  ذهنشون  چشمشون  ولی  نیست  خالق  این  دونستند که 

گذاشتند بایستی یک چیزی مجسم رو می کشش نداشت که با نادیده رو در رو باشند. می

 کنند با اون صحبت کنند تا در واقع این تجسم اون خالق کل باشه؛  جلوشون، بعد شروع  

 بینمچون نیک نظر کردم دیدار تو می  بت بینم  بتخانه روم گر من تا جلوه 

دوباره برای اونها هم اون دیدار بوده، منتها کشش ذهنی نبوده و خلاصه، خدای نادیدنی 

 موصوف مجسم، همون 

 تو کجایی تا شوم من چاکرت

گذاشتند جلوشون و ماقبل و ماقبل اون، خدایی بود که دیدنی بود. یعنی یک بتی می

 اون و ما قبل اون همینطوری دیگه مراحل مختلفی بوده. پس چند تا خدا داریم؟ 

 به تعداد. حضار: 

 اما چند تا خالق داریم؟ استاد: 

 یکی.حضار: 

موارد،  خالق یک مبدأ بیشتر نیست. اونکه توضیح دادیم (عدم) خالقه و بقیه  استاد:  

هایی هست که از خالقه. اما همواره خالق چند تا بوده؟ از اون زمانی که بشر  توصیف

دست چپ و راستش رو شناخته؛ گفته خالق کیست؟ بعد یکی گفته اینه، یکی گفته  

 اونه، یکی گفته اینه، یکی گفته اونه؛ ولی خالق یکی است.

 مفهوم «بسم اللّ»: 
رو   اللّ  بسم  اصلی  معنای  میالبته  صحبت  دوره شش  معنی در  یک  الان  ولی  کنیم 

فاینما تولوا فثم وجه اللّ، هر جا  .دیم. هر جا نگاه کنیم؛ پرتو روی اوستمقدماتی می

نگاه کنیم؛ وجه اللّ است. هر جا نگاه کنیم؛ پرتو روی اوست. هر چیزی نامی دارد؛ پس 

ست، هر چیزی نامی دارد و هر  هر نامی نام اوست. در جهان هستی هر چیزی وجه اللّ 

«بسم  نامی نام اوست. هر جا نگاه کنیم، پرتو روی اوست؛ هر چیزی هم نامی داره دیگه.  

هستی  اللّ» به  اشاره  الهی،  تجلیات  به  رو  اشاره  خودش  ما  نداره،  نام  خودش  ست. 
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تونیم، هستی رو، از روی هستیه که ما اصلا پی به خودش  تونیم، تجلیاتش رو مینمی 

خوایم کتاب هستی رو مطالعه کنیم.  بریم. همونطوری که الان هم در این دوره می می

 خودش، که نشانی از او نتوان یافت و با شناخت هستی است که:

 اش تو مهتاب آن نور که خوانی  ت ـــاب اســروشن بنگر که آفت

الرحمن الرحیم  لذا این چه کاربردی داره؟ چرایی و اینهاش که بماند ولی در واقع بسم اللّ  

 به معنای خداوند بخشنده مهربان نیست. 

 حد بخشندگی خداوند: - مفهوم حد بخشندگی
خوام ببینم که چیزی که نازل شده، برای اون درصد  این سوالی که من داشتم می :  سوال

یا برای کلشه؟ مثلا نود و نه و نه دهم درصد به این معنی  خیلی کم جامعه هست 

 اللّ الرحمن الرحیم یعنی خدای بخشنده مهربان. گن که بسم می

 خب شما بفرمایید که بخشندگیش چیه، مهربانیش چیه؟  استاد:

 مفهوم عامش رو من منظورمه. حضار: 

اگر بیایم توی این مبحث، روی اینها بحث داریم. منظور شما از بخشندگی چیه؟    استاد:

منظور شما از مهربانی چیه؟ حد بخشندگی چیه؟ ببینید یک موقع هست که من صد  

ست که من  ست؟ زمانی گن بخشنده. اون چه زمانی بخشم؛ به من می تا تک تومنی می 

همه داراییم صد تومنه؛ اون صد تا تک تومن رو بخشیدم. یک موقع من تریلیارد ثروت  

شه به من بگن کنم جیبم میدم به یکی. آیا میدارم و یک هزار تومنی هم دست می 

دیگه. حالا حد    کنهتعیین می  حد بخشندگی رو نسبت دارایی به بخششبخشنده؟  

 جوری ما تعیین کنیم. کنید؟ چه جوری شما تعیین میبخشندگی خداوند رو چه 

بالاخره اگر یک نفر میلیاردر هم باشه، یک قرون هم بده، بالاخره یک جزئی رو  حضار:  

 تونیم بگیم نبخشیده. بخشیده؛ نمی 

 شه صفر. یعنی بخشنده نیست. نسبت به داراییش می استاد: 

 ...صورت ریاضی اگه بگیم؛ بله. ولی عملابه حضار: 
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ره تو جیب ولی به نسبت توان، یکی صد تا  عملا نه دیگه. عملا این دست میاستاد:  

تا تک تومنی رو می  این صد  بوده؛  ده. همه داراییش هزار  تک تومنی همه داراییش 

ده به یکی. یکی تریلیارده؛ اون هم  کنه جیبش و این هزار تومن رو میتومنه؛ دست می

گیرید، واقعیت ده. شما یک واقعیت رو زیر نظر می کنه تو جیبش هزار تومن میدست می 

 شه؟ اینه که این هزار تومن داده، اون هم هزار تومن داده؛ حقیقت چی می

خوایم؟ چون عرفا بیشتر دنبال طریقت  خوایم یا طریقت رو میحقیقت رو میحضار:  

 میرن دیگه؟ 

اینجا الان بحث واقعیت و حقیقته. در اون بحث شریعت و طریقت و حقیقت،   استاد:

ای است. ست؛ اونجا منظور چیز دیگه شه، یک ماجرای دیگری اون حقیقت که گفته می

بینید که  ببینید الان در بحث این واقعیت و حقیقت، واقعیت اینه که شما ناظرید و می

این دست کرد جیبش هزار تومن داد، اون هم دست کرد جیبش هزار تومن داد؛ شما  

رو می  ما می جفتشون  ما،  بیان سراغ  اگر  ولی  بود،  گید بخشنده.  واقعیتش  این  گیم 

گه کی بخشنده است؛ نه واقعیت.  حقیقتش رو باید ببینیم چیه، حقیقتش هست که می

 قابل قبوله یا قابل قبول نیست؟ 

من میگم این بحث شما خیلی از دید بالاییه، ممکنه یک عده یک جور دیگه فکر  حضار:  

دونستیم؛ پس میره زیر سوال. اینطوری نشه یک  گن پس ما هر چی رو که می کنند و می

 ده که..وقت خدایی نکر 

ماجرا اینجاست که حد بخشندگی او، بخشش ساحت    نه! خدایی ناکرده نیست.  استاد:

مقدس خودشه. علّم آدم الاسماء کلها، یعنی همه رو داد، همه علوم رو داد؛ حتی علم  

 خدایی رو هم داد.

کرانی داشته باشه و یک قرون بده؛ بخشنده است. گفتند که یکی اگه ثروت بی   حضار:

این معنی بخشندگی، مثل معنی خوبیه. به یک عارفی گفتند که یک توانگری هست که  

خونه. جواب داد که اون یک فضولیه که خوبی  شه نماز شب می آدم خوبیه، شبها پا می

رو از دراویش یاد گرفته. توانگر باید مدرسه بسازه، بیمارستان بسازه؛ نه اینکه پا شه نماز  

شب بخونه. نماز شب کار اون فقیر و درویشیه که هیچی نداره و کار دیگه ازش ساخته  

 نیست. 
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 درسته. خیلی ممنون، خیلی ممنون، خیلی عالی.استاد: 

گه گیم بخشنده، یکی خدا به ما میالان بحث دو تا شد. یکی ما به خدا میحضار:  

اونجایی که ما به خدا می اونیبخشنده.  ست که شما فرمودید. یعنی گیم بخشنده، 

تونه بده. منتها اینجا بحث  کسی که مالک همه چیز هست؛ پس همه چیز رو هم می 

ده. اما بخشندگی ما از نظر خدا تو  عدل میاد وسط که به هر کس به اندازه توانش می 

مرحله  سه  یک  قرآن  فرمودید که  شما  همونه که  احسان،  ایثار.  انفاق،  احسان،  ست. 

گه  بینه و این رو بهش می ده. خدا اون رو هم می میلیارد داره؛ یک دونه یک قرونی می 

شه، کسی  ق میده. یک جا میاد انفا ده، نیکی میاحسان. جزا برای احسان رو احسان می

کنه. ولی اون چیزی رو هم  یک چیزی رو داره، وقتی بده؛ در قبالش احساس کمبود نمی

تونه  که داده؛ براش ارزش داشته. هزار تومن داشته، صد تومن داده، با نهصد تومن می 

گن انفاق. به اون  تونسته بهتر زندگی کنه؛ به این میار تومن میزندگی کنه ولی با هز 

 دن.طمع بهشت رو می 

 کردن شکاف. پر   انفاق،استاد: 

شه ایثار، یعنی کار شهدا. کار کسی که صد  رسیم که می در جایی میادامه صحبت حضار:  

تومن رو داشته؛ تمام اون صد تومن رو داده. پس اگر ما داریم به خاطر خدا بخشندگی  

تونیم و اصلا حق این رو نداریم که جسارتی  کنیم؛ باید ببینیم او تعریفش چیه. نمی می

به اون میلیاردری که یک قرون داده کنیم. حتی برای اون یک قرون ارزش داره. مخصوصا  

کنه. هر چه هم که ثروتشون بیشتر میشه؛ هر یک قرون بیشتر براشون ارزش پیدا می 

گه گه من که ندارم؛ این صد تومن رو هم ندارم. میلیاردره می گن اون نداره، هی میمی

ریال داشته باشم؛ برای او ارزش  من که دارم، این یک قرون روش. یک میلیارد و یک  

داره. پس از نظر فقه اسلامی، بخشندگی بنده هر چقدر هم ناچیز باشه، به قول صمد  

هر نور هر چقدر ناچیز باشه؛ در تاریکی بالاخره روشناییه. این از لحاظ فقهیه که    بهرنگی

 فرمایند؛ این کلُیشه. این آقا می 

گیم. وقتی  ببینید، اونجا دوستان هم فرمودند نیکی. ما داریم بخشندگی رو می   استاد:

به بخشندگی می راجع  پیدا می داریم  نسبت  بله.  گیم؛ یک  احسان،  نظر  از  ولی  کنیم. 

دوستان هم اشاره کردند. احسانه، نیکیه، یک ریال هم بدی نیکیه، یک نیم ریال هم  
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شه نسبت اون داده به دارایی، این  بدی نیکیه؛ اون جای خودشه. اما بخشندگی می

 شه حد بخشندگی. می

 

در مورد خداوند، بخشش ساحت مقدس خودش وعده داده شده و تضمین شده و  

بحث الیه راجعون در همین رابطه هست. یعنی الیه راجعون در رابطه با رسیدن به وعلّم  

ریم  نداریم و داریم می ش رو داریم؛ توان بالفعلش رو  آدم الاسما کلها، الان توان بالقوه 

زندگی و  زندگی  اون  و  زندگی  راجعون میاین  الیه  و  راجعون،  های مختلف  الیه  کنیم. 

رسیدن به همونی است که قولش تو طراحی داده شد. وعلّم آدم الاسما کلها و اینکه  

همه رو داد، حالا اگه یکی سوال کنه علم خدایی هم داد؟ جواب چیه؟ چون گفته «کلها»  

ریم ظرفیت استفاده از اون ثروت رو پیدا  بله! اون هم توشه و اونجاست و ما داریم می 

زنم خدمتتون که این موضوع رو جمع و جورش کنیم. چون باز  کنیم. یک مثال من می

کنیم، وقتی راجع به علت  خود همین موضوع رو توی ترم بعدیمون بیشتر بازش می 

کنیم. نیم؛ اونجا در این رابطه صحبت می کطراحی جهنم و بهشت و اینها رو صحبت می 

کنیم؛ اون وقت متوجه بحث رحیم  وقتی مکانیزم و علت طراحی جهنم رو صحبت می

نهایت زیادی داره، سوپر تریلیارد پدری ثروت بی   شیم. فرض کنید که یک بودن و اینها می

گه که پسرم تمام ثروت  ثروت داره. حالا یک بچه چهار، پنج ساله داره و به پسرش می 

تونه  خوای من بهت بدم. این پسر چه کسری از ثروت پدر رو میمن مال توئه؛ بگو چی می

تونه  استفاده کنه؟ یعنی نسبت به اون داده یا گرفته، به اون دارایی. چه کسری رو می 

اون پدره واقعا همه رو داده، یعنی سوئیچ ماشین هاش و دسته کلید  استفاده کنه؟ 

کلید گاو صندوقش، دسته چک هاش، همه رو چیده اینجا، پول و مهر و  اش و  کارخونه 

فقط بگو من چی بهت بدم؟ این پسر چه کسری    گه پسرم تو همه رو چیده اینجا و می

 تونه استفاده کنه؟ از ثروت پدر رو می 
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 صفر.  حضار:

آبنبات، یک بستنی، این نهایتشه دیگه. خیلی زور  استاد:   بزنه یک  هیچی! نهایتا یک 

دوچرخه، یک اسباب بازی، اگر دیگه خیلی زور بخواد بزنه. یعنی عملا صفر، یعنی عملا  

تونیم استفاده کنیم  تونه استفاده کنه. ما چه کسری از ثروت پدر رو می از ثروت پدر نمی 

 همین الان؟ 

 صفر  حضار:

دست بیاریم. حالا همین بچه  پس ما توان استفاده از اون بخشندگی رو هم باید به 

شه ده سالش، دوباره بابائه همون روی یک میزی همه اینها رو اسناد و مدارک و  می

چیزها رو همه رو چیده؛ حالا چی؟ امکان استفاده بیشتری رو حالا پیدا کرده. وقتی 

می می سالش  بیست  وقتی  چی؟  سالش  پانزده  حتما  شه  هم  ماشین  یک  حالا  شه؛ 

گه خواد و چیزهای دیگه. بیست و پنج سالش بشه و درسش رو تموم کرده، میاد می می

گردونم و تا پنج سال بعد، اصلا بابا  بابا! حالا برو بشن تو خونه من این کارخونه رو می 

بگیره. ماجرای  رو خلع سلاح کرده دیگه. بابا خودش باید بیاد از پسرش پول تو جیبی  

ریم یک جایی که بگیم ما هم مثل تو شدیم، ما هم  ما این ماجراست، ما داریم می 

دست آوردیم؛ الان قابلیت  شدیم و توی این مسیر، قابلیت استفاده از ثروت پدر رو به 

استفاده از ثروت پدر رو نداریم. الان یک ذره، مثلا در موضوع فضا چهار بُعد داریم، اگه  

تونیم بفهمیم؟  شم. اصلا الان همین چهار بعد رو هم میمون گیج میبشه پنج بعد همه 

تونیم بفهمیم، اگه یک بعد الان اضافه بشه، که داریم، ابعاد  همین چهار بعد رو هم نمی 

خرده راجع به  مون قاطی کردیم. الان یک بسیار زیادی داریم، یک بعد اضافه بشه؛ همه 

کنیم. مون قاطی می خرده چرخی بزنیم، همه تو فضا یک فضا بخوایم صحبت کنیم، بریم  

تونیم استفاده کنیم؟ پس در واقع الان مثل همون  جوری از این ثروت ما میوقت چه اون 

بچه هستیم که اومد مدرسه، اومد دبیرستان، اومد دانشگاه تا یاد بگیره و یک روزی  

بیاد و بتونه ثروت پدرش رو بگیره از باباش و خودش اداره کنه. اگه این مراحل رو طی  

تونست؟ حالا همین پدر اگه یک بچه عقب افتاده داشته باشه و بیاد بگه  کرد؛ مینمی 

کنند؛ دست خودش ده؟ تازه بمیره هم برای اون قیم تعیین میثروتت رو بده؛ آیا می

نمیدن. ما هم در واقع داریم مرحله به مرحله این جهان، جهان بعدی، جهان بعدی  

می دار  متوجه  یم طی  بعدا  حالا  و  بگیریم  یاد  رو  پدر  ثروت  از  استفاده  نحوه  کنیم که 
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الهی اینجا نیست، خلیفه الهی تازه بعد از جهنمه؛ نه اینجا. اینجا ما   شیم که خلیفه می

ها رو بررسی کنیم،  دست بیاریم، این نسبتها رو وقتی به سنخیتی نداریم. ما این نسبت 

بینیم که سنخیتی ما نداریم؛ هستیم و نیستیم. این پسر پنج ساله وارث پدره، بله!  می

اما صلاحیت داره که بدهند دستش اداره امور رو؟ صلاحیت نداره؛ حالا باید بدوه تا  

خواد، باید بدوه تا یک موقع دیگه خودش بگه که  بشه وارث حقیقی. وارثه ولی قیم می

خوام. خلیفه الهی یک ماجرایی هست که جای بحث و صحبت داره و ما من قیم نمی 

اینها رو در دوره بعدیمون صحبت می ا یک محصول نمایشگاهی داریم  کنیم. مالبته 

(آدم)، بله ما اکنون نفخت فيه من روحي در مرکز وجود ما اون (روح اللّ) هست؛ ولی 

کنیم. در واقع وقتی مکانیزم  دسترسی بهش نداریم و بعد از جهنمه که دسترسی پیدا می 

کنیم. الان  شیم که چرا تازه بعدا دسترسی پیدا می جهنم رو بدونیم، بعد تاره متوجه می 

کلها  الاسما  آدم  وعلّم  شد  گفته  اونجا  که  اونی  داره؛  محصول   وجود  اینها،  تمام  و 

دونید که هر محصول، یک نمونه نمایشگاهی داره. اول میان عرضه  نمایشگاهی بود. می 

گن این رو  ها رو انجام میدن، بعد میرن تو خط تولید تازه، می کنند، بعد بازاریابی می

اشتیم، این رو داریم ولی پنج سال دیگه تو بازار میاد و حالا باید خط  اینجا به نمایش گذ

دونیم که انسان، یعنی انسانی که  سازی شده. میتولیدش رو بچینیم؛ یعنی اون نمونه 

اش رو روی زمین شروع کرد، روزی که شروع کرد، دست چپ و راستش رو هم  این مرحله 

ریم که  شناخت؛ چه علم آدم الأسماء كلهایی؟ چیزی ما بلد نبودیم! تازه داریم می نمی 

بالقوه در ما هست، به  تر بشیم. تر و نزدیک صورت بالفعل بهش نزدیک اون چیزی که 

 صورت تکمیل خواهیم داشت. شاءاللّ در دوره بعد بحث این موضوع رو به حالا ان 

 

دونند، این ارتباط رو دیگه الان  داریم و همونطور که دوستان میارتباط کنترل ذهن رو  

خوایم تجربه کنیم. اگر که هر موقع اون من، اون  طور خاموشی کامل ما میخاموش و به 

و کله  ارباب، سر  من  یا  مزاحم  بهش می من  بشه؛  پیدا  آماده اش  ایم؟  گیم: خاموش! 

 کنیم.شروع می 

 برقراری ارتباط کنترل ذهن (سکوت ذهن)
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 ها با هم باشه؟ شه همه ارتباط استاد میسوال: 

شه با هم باشه، اما اینجا الان فقط کنترل ذهن، خاموشی.  همه ارتباطات میاستاد:  

  حالا اینجا برقرار کنیم.

خیلی ممنون، خیلی متشکر، دوستانی که کنترل ذهنشون خوب بود؛ دستشون رو بلند  

بلند کنند.   رو  بودند؛ دستشون  اتوماتیک  بود؟ دوستانی که  اتوماتیک هم  بله.  کنند. 

 خود، دیگه خودکار خودش خاموش. متوسط، زیر متوسط، خیلی ممنون. یعنی خود به 

 بسم اللّ الرحمن الرحیم حضار: 

 ا، جان آگاه و دلی بیدار ده ـچشم بین ار ده ــای سرشرفان مرا پیمانه ــیارب از ع

 

 ان سیر را در بزم وحدت راه ـاین پریش رودهر سر موی حواس من به جایی می 

 

 گفتار ده یک زمانی هم به من کردار بی تـــردی مرحمـــکردار ک ی ــی گفتار بـمدت

 خیلی ممنون، خیلی متشکر، سپاسگزاریم. بله. استاد: 

آگاهی و  اطلاعات  تحلیل  و  تجزیه  در  صلیب  قانون  از  استفاده  های  لزوم 
 دریافتی:

 بود.استاد من یک طلوع خورشید دیدم، طلائیش خیلی قشنگ  گزارش: 

یک    استاد: خودش  طلائی،  نور  دیدن  همین  اصلا  مکاتبی  یک  در  ممکنه  مثلا  حالا 

بینید که توی این تعبیر و تفسیرها  حساب بیاد که حالا ما میای و یک مسائلی به مرتبه

نیستیم ولی دقت کنید که ممکنه هر آن، یک آگاهی هم ما در معرضش قرار بگیریم که  

ها رو هم گفتیم. حالا برای شما یک آگاهی دیداری  البته تجزیه و تحلیل مطالب و آگاهی 

 و بصری بوده. 

با هم   قانون صلیب رو هم  این  یا نگفتیم؟  رو خدمت دوستان گفتیم  قانون صلیب 

تونه  کنیم؛ میهایی که دریافت می بررسی کنیم که در تجزیه و تحلیل اطلاعات و آگاهی 
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ده. در انجیل در عهد جدید  به ما کمک کنه. ضمن اینکه بینشی رو هم در واقع به ما می 

کشه. آیا هر کسی صلیبش  ای هست که هر کسی صلیب خودش رو به دوش مییک آیه 

 کشه؟ این یک بحثی است. کشه یا نمی رو به دوش می 

 

صلیب، بار زندگی است. بالاخره همه توسط بار زندگی مصلوب میشن؛ زندگی همه رو به  

ها به خاطر بخش منفی. ها به خاطر بخش مثبت، بعضی زنه. منتها بعضی زمین می

توجه بفرمایید وقتی صحبت از مصلوب شدن عیسی مسیح علیه السلام بود، حالا کاری  

نداریم اینکه شده یا نشده، ولی در اصل داستانی که از زبان مسیحیت هست؛ همراه با  

مسیح علیه السلام کسانی دیگر هم مصلوب شدند یا نشدند؟ اونها به خاطر شرارت،  

لیه السلام به خاطر مسئله دیگه. پس همه در واقع مصلوب میشن؛  عیسی مسیح ع 

 ها به خاطر بخش منفی. این از این مسئله. ها به خاطر بخش مثبت و بعضی بعضی 

دیگه   لشگریان شبکه  مسئله  یا  مثبت،  شبکه  جنود  فرضا  مثل  مثبت  بخش  اینه که 

جنود  از  منفی  شبکه  تبعات  شیطان.  جنود  اللّ،  جنود  منفی.  شبکه  لشگریان  مثبت، 

شیطان هستند و ماحصل نهاییِ بودن در شبکه منفی، اضطراب، ناامیدی، ترس و حزن،  

توی شبکه مثبت، ماحص  اینهاست.  و  تنهایی  واقع  افسردگی، احساس  نهاییش در  ل 

شه. یعنی اگر یک کسی افسرده شد؛ چطوری شده افسرده شده؟ حتما  عکس اینها می 

عَلَم شبکه منفی بوده. نمی  شه یکی زیر علم شبکه مثبت  چه بدونه و چه ندونه، زیر 

باشه؛ آخر سر افسرده بشه. محال ممکنه کسی تو شبکه مثبت باشه؛ بعد مضطرب بشه.  

کنه زیر علم شبکه مثبت باشه، با خدا باشه؛ بعد ناامید بشه. در جنود اللّ، غیر غیر مم
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ممکنه احساس ترس بیاد، احساس تنهایی بیاد. پس اگر ما احساس تنهایی کردیم یک  

موقعی، خیلی هم ساده است دیگه، اگه کسی با خداست؛ هیچ وقت احساس تنهایی  

گه ان  کنه دیگه. پس حتما نیست که این مسئله پیش اومده. لذا حالا قرآن هم می نمی 

همه این تبعات شبکه  یحزنون. «ترس و حزن»، ریشه  لا هم و  اللّ لا خوف علیهم  اولیاء

منفیه. از ترس و حزن، ناامیدی میاد، احساس تنهایی میاد، افسردگی میاد؛ این دو تا  

اگر یک آگاهی برای ما اومد که این آگاهی، دیدیم   بنابراین  اینها هستند.  ریشه همه 

ها بعدش ما مضطرب شدیم، چه تو خواب و چه تو بیداری از شبکه منفی بوده. بعضی 

گن که این آگاهی بوده یا نبوده؟ شبکه مثبت  شن می بینند و صبح بلند میخواب می 

کنیم، اگر مضطرب شده بودیم؛ از  بوده یا شبکه منفی بوده؟ ما حالتمون رو بررسی می 

شبکه مثبت نیست. اگر نا امید شده بودیم، اگر غمگین شده بودیم، اگر هر کدوم از این 

. شبکه مثبت امکان نداره یک چیزی رو به ما  تبعات منفی اومد؛ از شبکه مثبت نیست

دنبال اون، ما احساس این بخش منفی به ما دست بگه، یک چیزی رو به ما بده که به 

بده؛ چه تو خواب و چه تو بیداری. پس یک جایی عرفان کمال و قدرت رو شناختیم،  

تونید تجزیه و تحلیل  اینجا هم اگر شما این اصل رو اضافه کنید؛ هر نوع آگاهی رو می 

کنید. با همین دو تا قانون ساده، با همین دو تا مطلب ساده، هرگونه اطلاعاتی رو،  

 ست.تونید خودتون تجزیه و تحلیل کنید که آیا مثبته یا منفی اصولا هر راهی رو می 

اگر این حالت بهمون دست داد، آگاهی اومد و مضطرب شدیم با ترسیدیم؛ چکار  سوال:  

  کنیم که سریع از اون حالت برگردیم؟

شما الان که بحث آشناییه. بحث قطع اتصال از شبکه منفی، دوره دیگه باهاش  اد:  است

شید  طور کلی وقتی شما متوجه میشیم، قطع اتصال از شبکه منفی. اما اصلا به آشنا می

که این از شبکه منفیه؛ دستشون رو خوندید. وقتی دستشون رو خوندید؛ ترفند هم یک  

 ...خردهشه، حالا ممکنه یک خود هم خنثی میجوری خود به 

 میشه همون لحظه فرادرمانی اعلام کرد؟ادامه سوال: 

کنید ولی هر کدوم، یک چیزهای تخصصی خودش  حالا شما اونها رو اعلام می   استاد:

کنیم. چون  رو داره؛ مثل قطع اتصال از شبکه منفی. اما ما اینجا روی اصول صحبت می

اگر شما بدونی که بگی این آگاهیه که از شبکه منفی بود، همین که دستش رو خوندید؛  

 سزایی داره توی این ماجرا.این خودش تاثیر به 
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نمی   استاد: بهفرق  باید  رو  اصول  این  شما  این  کنه،  بعد  و  قدرت  یا  ببرید. کمال  کار 

  میره.فلان شخص فلان موقع میگه که مطالب. مثلا اومده به خوابت می 

 میگه یکی اومده تو خوابم گفته با حجاب بشو.   یا اصلا با حجاب بشو، این خانمحضار:  

 ده؛ مضطرب که نشده؟ حالا خیلی خب! این رو انجام می استاد:

 خیلی حالش بده. حضار:

 کنم. حالش بده؛ فراموش کنه. قانونه؛ این قانونه که خدمتتون عرض می اگر استاد: 

 

 دونید که، یک اینه که شما اینجادوستان یک ارتباط با چشم باز دنبال کنید، دیگه می 

نیروهایی که به سمتتون میاد رو مد نظر داشته باشد. دوم اینکه همه حواس اینجاست؛  

حواستون پرت بشه. ضمنا به  جای دیگه نمیره. هر حرکتی، هر بازی رخ داد؛ شما نباید  

 هایی هم که در شکل ممکنه رخ بده؛ توجه بفرمایید.بازی 

 

کنند.   بلند  رو  دستشون  بود؛  خوب  کنترلشون  که  دوستانی  متشکر.  ممنون،  خیلی 

ها رو،  شدند؟ حرکت دوستانی که اینجا جریاناتی رو متوجه می   ؟ متوسط؟ زیر متوسط

ها و چیزها رو متوجه شدند؟ آیا این  بله محو شدن، چیزهای مختلف. چند نفر حرکت

 برقراری ارتباط کنترل ذهن با چشم باز 
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شد که از اینجا برید و تمرکزتون بهم بخوره؟ بله؟ حالا اون  ها باعث این میعامل حرکت 

شه؛ یک دفعه اونها هم ذهنشون  برای شما اتوماتیک بوده، ولی بقیه اینجا که بازی می 

که نباید هیچ نوع واکنشی اون  پره. یعنی در واقع مخصوصا اینجوریه، در حالی از جا می

طرف قضیه داشته باشه. شما باید در هر حالت همینجا رو حواستون باشه و ببینید که  

فایده  نیست. هیچ  یا  این مسئله. حالا  حواستون هست  نداره  اینجا  از  ای هم خارج 

 حواستون بود یا نبود؟

 نبود. -بود حضار:

 توضیحات اسکن کنترل ذهن:
هایی بوده،  در مورد اسکن دوره گفتیم که عدم کنترل ذهن یا تشتت ذهنی باعث بیماری 

 گذاره.یعنی در مدیریت بدن و سلول، اثر منفی می هست و خواهد بود. 

 

دارند؛ علائم بعضی  زمانی که تشتت ذهنی شدیدی  توی  یعنی  دارند،  آشکار  ها علائم 

جسمی مشخص دارند. مثلا ممکنه سردرد بگیرن، مثلا ممکنه یک مشکل دیگه براشون  

 پیش بیاد. چند نفر داریم؟ آیا اینها اومد رو یا نیومد؟ 

  تب و لرز هم میشه استاد؟سوال:  

لرز رو مثلا که مثال زدند. در حالت تشتت ذهنی یا  استاد:   الان توضیح میدم تب و 

 شه. کنه، باعث افت سیستم دفاعی بدن می پریشانی، سیستم دفاعی بدن افت پیدا می 

 

های  در حالت تشتت ذهنی شدید و پریشانی و اینها، سیستم دفاعی بدن پایینه، بیماری 

عفونی ممکنه بیشتر رخ بده، حالا اگه تب و لرز هست؛ علائم همون ماجراست. علائمه،  

وگرنه همین الان میکروارگانیسمی تو بدن ما نیست که بدن آلارم بده، ولی بازسازی  

 اسکن دوره                                            

 تشتت ذهنی             بیماری                                        

 تشتت ذهنی             افت سیستم دفاعی بدن
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دونیم  ده. در اینجا مشکلاتی که میاد رو، ما میها رو داره و خودش رو نشون می علامت 

همین   پریشانی،  همین  بوده.  مدیریت  نابسامانی  خاطر  به  واقع  در  اینها  ریشه  که 

ها که روی کار مدیریت بدن و سلول اثر منفی گذاشته و اون عملکردش افت پیدا  تشتت 

های ذهنی هایی که ما دست به گریبانش شدیم، ناشی از تشتت کرده. تعدادی از بیماری

خوبی نتونه کارش رو انجام  شه مدیریت بدن و سلول به ماست که این تشتت باعث می

بده؛ سیستم دفاعی بدن افت پیدا کنه و به این علت ما مریض شدیم. یعنی یک سری  

ها رو دوره قبل گفتیم  اری از بیم  هامون به این علت اتفاق افتاده. مثلا یک سری از بیماری 

مسائل  به  همینجوری  و  دیگه  مسائل  خاطر  به  سریش  یک  و  دوگانه  رفتارهای  خاطر 

برمی از سر خدا  یواش دست  یواش  حالا  و  متوجه  مختلفی هست  اینجا  بعد  داریم. 

میشم که اینجا هم که خودمون دخیل بودیم، اونجا هم که خودمون بودیم، اونجا هم  

 فهمیم که نه!  که خودمون بودیم، بعد یواش یواش می

 هر چه بر ما رسد از ماست، چه زیبا و چه زشت

 و اینجاستـــــد و زائـــــد و والــــنیک و بد را ول

می خودمون  دیگه  حالا  بشه.  حل  بخشی  یک  با  میره که  تضادمون  دونیم  خلاصه، 

وقت که مسائل خودمون رو چگونه حل کنیم؛ اونها هم راهکارهایی داره که دنبال اون 

 کنیم.می

  های روان تنی هم رو بیان؟استاد یعنی این دوره ممکنه بیماری سوال: 

نمی  استاد: مربوط  اینجا  به  تنی  روان  بیماری  بعضیببینید  ولی  ماجرای  شه  هنوز  ها 

میان،  ها دوره سه که  بیماری روان تنی از دوره قبل دارن و هنوز تموم نشده. حتی بعضی 

ها دوره سه شون شروع  شه. میرن دوره چهار، اسکن های دوره دو شون شروع می اسکن

دوره می اسکن  پنج،  دوره  میرن  بعضی شه.  دارند.  رو  قبلی  فازی  های  اختلاف  یک  ها 

شیم. مثلا میان دوره هفت، هنوز  تونند داشته باشند؛ ما از علائمشون متوجه می می

 شه.اسکن دوره پنجشون تموم نشده یا تازه شروع می

این دوره شروع  ادامه سوال:   از  تو دوره دو دلهره داشتن، قطع شده؛ دوباره  نه مثلا 

  بشه؟
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ببینید این در یک صورت هست که اون تشتت ذهنی، اون پریشانی، خودش   استاد:

دوباره یک عامل دلهره هم شده. لذا اینجا پرونده این بخش میاد رو. یک بخش اونجا  

شه خودشناسی عملی، یعنی عملا ما  داشتیم؛ یک بخش هم اینجا داریم. حالا اینها می

بار  می واقع در جریان عمل یک  لذا همه چیزش در  و  با خودمون چکار کردیم  دونیم 

می میبازبینی  فصل  و  یک  شیم، حل  به  عملا  و خلاصه  مسائلمون مشکلاتمون  شه 

 شیم. خودشناسی نزدیک می 

 های کنترل ذهن استفاده کنیم؟ دو حالت بود دیگه: حلقه چگونه از  

دیم؛ اتوماتیک  دیم، اون بله قطعی رو مییا اتوماتیک هست که گفتیم «بله» رو می  ـ

 شه. می

یا اینکه در همون حد بیعانه هست که همه داریم. بگیم خاموش، اون باید تبعیت   ـ

 کنه؛ ولو برای چند ثانیه باید تبعیت کنه.  

چند نفر داریم اتوماتیک شدند؟ دستشون رو بلند کنند. اتوماتیک یعنی خودش عمل  

به می می کنه،  اینکه  می محض  ارباب  بره،  اونور  اینور  رو  خواد  در  خودش  بیاد؛  خواد 

ده. هر کس  شناسه، هر کس خودیه؛ راه میبنده. مثل یک دربان هوشیار، همه رو می می

گه آقا کجا؟ این هوشمنده، در این مورد هم هوشمنده  بنده. میخودی نیست؛ در رو می

ارباب می تا  بار دیگه آمار بگیریم؛ چند نفر داریم؟ این خواد بیاد؛ درو میو  بنده. یک 

ست. بیعانه یعنی اینکه ما  تعداد الان اتوماتیکه، بقیه هم میان که الان در حد بیعانه 

؛ در رو ببندیم مثلا. این یعنی اتوماتیک  باید یکی یکی کارت رو نگاه کنیم، اگه خودی نبود

در صورتی  بنابراین  با مسئله نیست.  می که  برخورد  داریم  رو  ای  ذهنی  تشتت  کنیم که 

کنیم؛ خاموش!  دیم یا نظر میخوایم در واقع باهاش رو به رو بشیم، فورا دستور میمی

 نظر، خاموش. 

 اگر خیلی ضعیفیم، اینجا چکار باید کرد؟: سوال

ببینید، این بحث چکار باید کنیم تکنیک که نیست که ما بگیم، تکنیک که نداریم   استاد:

کنیم یا اینها.  که، توان فردی هم که نبود تا بگیم زور بزنیم، بگیم حواسمون رو جمع  

 برای شما الان اتوماتیک نیست دیگه درسته؟

 بله.   حضار:
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گوش باشید که زمانی که لازمه؛ فورا    وقتی اتوماتیک نیست، باید صرفا این رو به   استاد:

کنه و همینطور  کنه و عمل میبینید که همینطور عمل می این رو خودتون اعلام کنید. می

گید بهتر و بهتر میشه تا اتوماتیک هم بشه. یعنی در واقع مثل یک مزاحمه، شما می

کنه تو. دوباره، سه باره، بالاخره از رو میره و  ش رو میبرو بیرون! میره بیرون، دوباره کله 

 کشه.ش رو میاره تو و سرک می شه که دوباره کله تر میهی زمان طولانی و طولانی

 شه از این خاموش استفاده کرد؟های دیگه هم میخواستم بگم تو اسکنمی سوال: 

های دیگه، در همه جا، در همه مراتب، در صلات، در همه جا دیگه. یعنی اسکن تاد:اس

شه بیس، یک پایه هست برای همه مسائل  دونید می شه پایه زندگی. میاین می  دیگه 

 شه یک پایه. ما. می

تر گن هر چی بیشتر از ذهنتون کار بکشید، هوشیارتر و باهوش استاد ببخشید، میحضار:  

 کنیم. میشین؛ ولی الان ما ذهنمون رو به اندازه چند دقیقه خاموش می 

توجه بفرمایید که ما گفتیم انرژی ذهنی محدودی در اختیار داریم. از موارد مجاز   استاد:

اینه که مثلا یادگیری داریم، مطالعه داریم، تجزیه و تحلیل داریم، اینها رو داریم و داریم  

اونها در واقع هر چی بیشتر کار می استفاده می شه؛ اما  کنیم، وضعیت بهتر میکنیم. 

تونیم ورزش کنیم؟ مستهلک  استراحت! مثلا ورزش خوبه اما ما بیست و چهار ساعت می 

استهلاک پیش میاره؛  می بعد  به  از یک حد و حدودی  داره،  شه، یک حد و حدودی 

خواد. حالا  شه. بنابراین درسته که خوبه؛ اما استراحت هم میها مستهلک میمفصل 

و پِرت کنیم و به مصارفی بکشونیم که خواد، آیا باید اون ر گیریم اصلا استراحت هم نمی 

انرژی ذهنی میبه دردمون نمی  یا استراحتش  خوره؟ کدوم یکیش؟ پس مدیریت  گه 

نمی  استراحتش  اگر هم  یا  استفاده  بده  ازش  داری  برای چی  بدونی  باید  بدی؛  خوای 

کنی. برای چه مصرفی؟ آیا همچین حساب کتابی باید باشه یا نباید باشه؟ بنابراین می

شه و همه این  اونجا اون مطلب درسته و تمرینه. تمرینیه که ذهن هم کارآزموده می

ها. ولیکن از اون طرف قضیه هم بحث مشکلاتی که برامون پیش اومده، به خاطر  حرف

کنه؛ آیا ورزیده  مون بیست و چهار ساعته این داره کار میاینه که الان مثلا در مورد همه 

افتادیم، همه بینیم که خسته شمی  شده؟ پا  از  مون احساس خستگی وحشتناکی  ده، 

خوابیم، صبح بلند ایم. مثلا شب می کنیم. بعد ممکنه اصطلاحا بگیم، روحا خسته می
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تر از دیشبیم که رفتیم به رختخواب. شیم؛ خسته شیم، ولی صبح که از خواب پا می می

 ها این مطالب و این مسائله. پس علت 

استاد ببخشید، این کنترل ذهن بر روی من تأثیر کاملا مثبت داشته و برعکس  سوال:  

حافظه کوتاه مدت من علی الخصوص بسیار تقویت شده و تمرکز من خیلی بالا رفته،  

روی من  بر  فرمودند  برعکس چیزی که دوستمون  اثر کاملا  مخصوصا موقع مطالعه. 

 تغییر بسیار مثبت. داشته، در همین یک هفته من بسیار تغییر کردم و

بینیم  بله، خدا رو شکر. حافظه فاکتورهای مختلفی داره دیگه. مثلا یک موقع می   استاد:

نمی  نبوده؛  حواسمون  خوندیم،  بار  ده  رو  مطلبی  یک  از  که  یکی  بشیم.  جمع  تونیم 

بینه که انگار نخونده. بنابراین اگر ما خونه بعد میها و اینها چیه؟ میمشکلات محصل 

ریم؛ اونجا هستیم. لذا با مطلب بهتر ارتباط برقرار اون ارباب رو کنترلش کنیم، جایی نمی 

خونیم، بعضا ممکنه یک بار بخونیم و اون  کنیم و خلاصه به جای ده بار، پنج بار می می

بینیم که ما ده بار این رو  مونه. ولی وقتی اینور اونور هستیم، بعدا میایم می دیگه می 

طور غیر مستقیم  انگار نخوندیم. بله اینه که به   خوندیم، اما اصلا آشنا نیست مطالب،

می هم کمک  حافظه  تقویت  به به  نمی کنه.  مستقیم،  غیر  مستقیم.  طور  بگیم  خوایم 

 انرژی هست؛ لذا اونجا جلو میفته.   saveخاطر اینه که اینجا یک به 

 بندی مبحث قانون صلیب:  جمع
ماحصل نهایی بحث قانون صلیب این بود که گفتیم به هر حال زندگی، ما رو زمین  

میمی زمین  ما  زمانی که  یا  زنه،  مثبت  طرف  واسطه  این  به  یا  حال  هر  به  خوریم؛ 

ست. یعنی یا بالاخره ما این زندگی رو که ما رو واسطه طرف منفیبه مسیحایی است یا  

زمین زده، نهایتا ما فدای اضطراب و نا امیدی و افسردگی و اینها شدیم؛ یا فدای این  

زعم   به  که  السلام  علیه  مسیح  عیسی  مثل  شدیم.  مثبت  بخش  فدای  یا  شدیم 

فدا شدن  مسیحیت، فدای عشق شد مثلا. پس یا فدای اینوره یا فدای اونوره. بالاخره  

توش هست؛ حالا کدوم رو انتخاب کنیم؟ بحث اینجاست. اما مطلب مهمی که اینجا  

 وجود داره اینه که اگه ما مضطربیم؛ زیر عَلَم کی هستیم؟ 

 شبکه منفی.حضار:  
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ایم، حزن و اندوه و این  بله. این رو شک و تردید نکنید. اگر ناامیدیم، افسرده استاد:  

کسی تو شبکه مثبت باشه، بعد به تبعات    شه ها داریم؛ اینها جنود شیطانه. نمی حرف

 شبکه مثبت برسه یا تو شبکه منفی باشه؛ بعد به تبعات شبکه مثبت برسه. امکان نداره.

 ها:بندی دقیق بیماریدلایل مختلف ابتلا به زخم معده و عدم امکان دسته
هارو دسته بندی کرد؟ مثلا بیماری که در اثر تشتت ذهنی  بیماری شه  میادامه سوال:  

های اسکن دوگانگی. تفکیکش کرد که کدوم بیماری از کدوم  وجود میاد یا مثلا بیماری به 

  وجود میاد؟اسکن به 

علت   استاد: ولی ممکنه  تقریبا مشخصه  از چیزها  های مختلف  عرض کنم یک دسته 

تونه هم روان تنی باشه، هم جسمی باشه، هم علت دیگه  میپیش بیاد. مثلا زخم معده  

تونه رو معده اثر منفی بگذاره. داشته باشه. مثلا صرف مشروبات الکلی، سیگار و اینها می

می  نفر  یک  مثل  پس  باشه؛  داشته  میکروارگانیسمی  عامل  هم  فرض کنید  مثلا  تونه 

تونه عامل خارجی داشته باشه، مثل سموم. سموم محیط یا مثلا  هلیوباکتر. هم می 

تونه داشته  های دیگه هم می تونه روان تنی باشه. حالا علت مشروبات الکلی. هم می

تونن رو معده اثر منفی بگذارند، مثلا فرض کنید باشه. مثلا فرض کنید که سموم می

تونه مثلا  استنشاق در فضایی که با سرب کار میشه، یعنی ذوب کردن سرب و اینها می

تونه عوامل دیگه هم باشه به هر صورت، خیلی عوامل  و سیستم تنفسی بگذاره. میاثر ر 

 رو باید در نظر گرفت. 

شما فرمودید در رابطه با کار زمینی، تلاش در رابطه با کار آسمانی باید تسلیم شد؛  سوال:  

  کنیم.طور ارادی داریم تلاش می که برای کنترل ذهن ما به در صورتی 

 آیا برای کنترل ذهن تلاش کردین شما؟  استاد:

 نه. حضار:

خودکار. غیر خودکارش رو  عرض کنم خدمتتون دو حالت بوده. یا خودکار یا غیر   استاد:

 کنید؟شما چطوری اجرا می 

 همون خاموش یا هی آدم باید یادش بیاد.حضار: 
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ست. چون هنوز مسئله نظر رو ما  خاموش نیست؛ این نظره! نظر بر خاموشی استاد:  

توش مسئله داریم، هنوز جا نیفتاده، احتمالا البته، شاید هم برای خیلی از دوستان الان  

کنید. یعنی  کنید که برو بیرون، نظر میمسئله نظر جا افتاده باشه. شما وقتی نظر می

اون هی کله هی می بیرون،  برو  یک گید  بعد  و  باره  دوباره، سه  تو.  میاره  رو  دفعه  ش 

طولانیمی زمان  این  طولانیبینیم که  شد،  طولانیتر  شد،  دسته  تر  یک  برای  شد.  تر 

 سماجت زیاده.

 های خواب و تطابق الگوی خواب با شرایط جدید:اسکن دوره روی نابسامانی
یه مسئله دیگه در رابطه با خواب، یک مطلب دیگه در رابطه با خوابه که تا زمانی که ما  

الگوی خوابمون با این سیستم جدید جا بیفته. چند نفر الگوی خوابشون عوض شده  

 توی این دوره؟ 

از این قضایا بیرون ـ   ست. اسکن دوره روی  ریزیه. مربوط به همون اسکن دوره بعضی 

های پریشانی و در  مون درگیرش بودیم. خصوصا در زمان های خواب که همه نابسامانی 

خواب   چی  هر  هم  شب  و  داشتیم  تشتت  روز  ذهنی،  تشتت  همون  زمینه  دیدیم؛ 

هذیان خواب  خواب های  و  بیرون  گونه  بخشش  یک  پس  بوده.  اینها  و  پریشان  های 

 ست. ریزی

یک بخش دیگرش تطابق الگوی خواب با شرایط جدیده. در این شرایط جدید و قدیم، ـ  

هایی داریم. مثلا ممکنه خواب  یک تطابقی لازمه که این تطابق پیش میاد و یک نوسان 

ها مسئله دیگه باشه. اصلا توجه نکنید؛  زیاد بشه، ممکنه خواب کم بشه، ممکنه ده 

 چند نفر خوابشون زیاد شده؟  فقط دنبال کنید. مثلا 

 استاد من چهار ساعت در شبانه روز بیدارم.حضار: 

 چهار ساعت بیدارید؟ استاد: 

 خوابم.بقیه روز می حضار: 

کسانی استاد:   حالا  خوابین.  ساعت  که  بیست  کسانی  بله.  شده؟  کم  خوابشون  که 

خوابشون آگاهانه و شفاف شده الان در همینجا. بله. کسانی که خوابشون پریشان و 

 بیخودی و اینها شده؟ ببینید اینه. 
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خوابیم  شیم، ساعت چهار، پنج بعد پنج دوباره می استاد ما صبح زود بیدار می :  حضار

  تا ده..

ریم، روند  داریم، اما یک روند رو داریم می دقت بفرمایید که چقدر چیزهای متنوع   استاد:

هاشون خوب بود؛  مون داریم. حالا اینهایی که گزارشتثبیت در یک وضعیت بهتر. همه 

هاشون اونطور نیست؛ هنوز توی این مسیر دارن میان  زود رسیدند. اونهایی که گزارش 

طور شه؛ اصولا به جلو. یعنی اصلا دست و پامون رو گم نکنیم، این روند داره طی می

 کلی دستپاچه نشیم.

استاد ببخشید ترم قبل روندمون خیلی خوب بود، سریع رفتیم بالا ولی این ترم  گزارش:  

شه. کنترل ذهنمون خیلی کم  که تکرار میایم؛ افت پیدا کرده. روز به روز داره بدتر می

 شده.  

ای که  ببینید بحث بیرون ریزی رو که گفتیم منتظرش بودیم دیگه و یک مسئله   : استاد

عرض کردم، اینها رو طی کنیم، شما کارتون رو رها نکنید، اون نظر رو داشته باشید، کار  

 شاءاللّ آخر عاقبت خوبه. رو رها نکنید؛ ان 

ببخشید، جلسه قبل گفتید که این کنترل ذهن رو برای کسی کار نکنید. چه با  حضار:  

 برای کسی نیست؟ اجازه؟ یا امکان کار کردن  اجازه چه بی 

 نه! نه اصلا! این مال خودتونه.  استاد:

 ممنون. حضار: 

 ای پیش میاد. شن؛ مشکلات عدیده ریزین، دچار حمله میبهم می استاد:

 اصل تعمیم به عام و اجتناب از دیکتاتوری به فلک:
ای کنید گن مثلا اگر ذهنتون رو مشغول و معطوف به یک نقطه بعضی جاها می  حضار:

 رسید. که حساس هستید و دوستش دارید؛ به اون موضوع می

 ما یک قانونی داریم به نام قانون تعمیم به عام.  استاد:

گذره. بگیم نگذر؛  گیم بگذر؛ نمی کنیم و می ما وقتی که نسبت به زمان دیکتاتوری می 

در  می نمیاد؛  پونه خوشش  از  مار  داریم.  رو  مسئله  همین  هم  فلک  به  نسبت  گذره. 

خوره. شما یا ما اگر راجع به فلک  گن سنگ به در بسته می شه یا میاش سبز می لونه 
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شه.  دویم دنبالش، نمی می  بینیم که هر چی دیکتاتوری کنیم و یک چیزی رو بخوایم؛ می 

خوام؛  گی من این رو می کنی و میاین تجربه رو چند نفر دارند؟ اون چیزی رو که بند می

شه. اینها قانون و مسائل همفازی با زمان، با  خوای؛ می شه. اون چیزی رو که نمی نمی 

 هایی داره.بینیم که چه قانونمندی فلک و اینها هستند که حالا میایم می 

گیریم. فرض  اما اصل تعمیم به عام، الان یک چیزی رو در نظر می اصل تعمیم به عام:  -

میلیون نفر الان با هم  کنید همون مسئله پول و ثروت. شما فرض کنید که ما شصت  

تصمیم بگیریم، بگیم این فکر درسته و شصت میلیون نفر بگیم که ما حالا زیاد هم  

خوایم. شصت میلیون نفر زوم کنیم که یک میلیارد خوایم، همون در حد میلیارد می نمی 

 داشته باشیم. آیا امکانش هست؟ 

 نه! حضار: 

گه ثروت  تونه جواب بده. بانک ملی می چرا امکانش نیست؟ چون بانک ملی نمی استاد:  

گه پول ثابته. الان اگر زنگ بزنیم بانک مرکزی  ثابته، یعنی پول ثابته. قانون اقتصاد می 

کنند که این پول رایج اینقدره. بگیم که پول رایج در ایران چقدره؟ همه ساله اعلام می 

شه که همه... این پول رایج یا باید توی جیب شما باشه، یا توی جیب من باشه؛ نمی 

لذا اگر ما اطلاعاتی راجع به اقتصاد و مسائلی داشته باشیم و بدونیم پول ثابته، ما  

گیریم، این شصت میلیون نفر اگر تقسیم  تعدادمون رو که شصت میلیون نفر مثلا می

من از اون عدد ثابت بیشتر داشته باشم؛  کنیم؛ یک عدد ثابت درمیاد. اگر قرار باشه که  

باید از جیب یکی کم بشه. محال ممکنه که همه به یک نسبت بیان بالا. پول پشتوانه  

 خواد و...خواد، ثروت پشتوانه میمی

هایی هایی رو در پنج سال گذشته داشتیم. موج افسرده نظر، ما موج افسردهاز چند نقطه 

که اگه خواستین من آمارشون رو دربیارم، البته ما آمار نگرفتیم؛ ولی اشتباه کردیم. موج 

ها فکر کردند برای این قضیه. مثلا من هایی که افرادی بودند که نشستند مدت افسرده 

گفتند که این دختر یادم نمیره چندین مورد دخترای افسرده بودند که والدینشون می

هی رفت و اومد،   رفت لباس عروس خرید و آورد تو خونه آویزون کرد، هی نگاه این کرد،

اینکه الان زنگ می  از آمریکا میاد، الان، دو  هی نگاه این کرد. منتظر  زنند، الان داماد 

ای که ما  های بسیار افسرده فسردگی. یکی از کیس شدت اسال، سه سال انتظار و بعد به 
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های این  برخوردیم، علت افسردگی و سرخوردگی دقیقا در همین رابطه بود. حالا ما بحث 

قانونمندی  اضافه  به  رو  میمسئله  بررسی  داریم؛  خودمون  اساس  هایی که  بر  کنیم. 

ده؛ این چیزها  رسیم و تاریخ گواهی میاش رو بهش میهایی که حالا همه قانونمندی 

 گیم.  رو می

 هوشمند بودن زمان و مفهوم شهادت زمان علیه انسان در سوره العصر:
درس سر  بیایم  نمی حالا  دیکتاتوری  هستی  چگونه  ببینیم که  و  خودمون  پذیره. های 

خوای پا رو از گلیم  پذیره، یعنی از یک جایی به بعد، یک ذره می هستی دیکتاتوری نمی 

 گیره. بگذاری بیرون؛ جلومون رو می 

و مقصد و با همدیگه صحبت کردیم. بعد دیدیم که تعریف  دفعه قبل راجع به مسیر  

زندگی چی بود؟ مسیر بود و به اونجاها رسیدیم. انسان قاتله، یکی از مواردی که علیه  

ها  ده؛ زمانه. ما مسیر رو نخواستیم. مسیرها فدای مقصدها شد؛ زمان انسان شهادت می 

می  که  اونجایی  که  اینه  شد.  خسر»،فدا  لفی  الانسان  ان  «والعصر  از   گه  یکی  زمان 

کشتیم،    ده که ما اون رو ده که ما دیکتاتوری کردیم، شهادت می شاهدهاست، شهادت می

شد فردا بشه؟  شه فردا بشه؟ میمسیر رو نخواستیم، زمان رو نخواستیم. گفتیم کی می

رفت خونه بخت؟ اینها یعنی اینکه ما  شد میرفت مدرسه، می شد این بچه من میمی

 کشُیم. ها رو ما می خوایم خیلی از زمان خوایم و واقعا هم نمی زمان رو نمی 

می  ثابت هم  و  زمان هوشمنده، همونطور که گفتیم  زمان  اما  هوشمنده،  فلک  کنیم، 

گذره. مشکل زندانی چیه؟  میگیم نگذر؛  گذره. میگیم بگذر؛ نمی هوشمنده. به زمان می 

اون هم  بگذر.  بگذر،  باش. حالا هی  زندان  تو  ده سال  اینه که گفتند  زندانی  مشکل 

بینیم صبح شد ظهر، ظهر شد  گیم نگذر، میگذره. ما که بیرون از زندان هستیم می نمی 

فکر می زندانی  یک  اما  نگاه می شب.  الان شده ظهر،  دقیقه  کنه میکنه که  پنج  بینه 

شه فردا، برای اون به اندازه یک  گه بگذر. تا این امروز میگذشته. از صبحش دوباره می

تیک ساعت بیرون ثابته؛    گذره. یعنی احساس ما نسبت به زمان متغیره. تیکماه می 

خاطر اینکه زمان از اجزای هوشمنده و فلک  اما احساس ما نسبت به زمان متغیره. به 

کنند که در نوع خودش  هم همچنین از اجزای هوشمند هستند؛ مسائلی رو دنبال می 
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گه والعصر ان الانسان لفی خسر، زمان رو شاهد میاره که  قابل توجهه. اینکه اونجا می 

 انسان زیانکاره. الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات.

 مفهوم عملوا الصالحات و مقام صالح: 
ای بهش داشته  شماریم که اشاره عملوا الصالحات رو هم در همینجا فرصتی رو مغتنم می 

باشیم. برای اینکه عملوا الصالحات رو بگیم؛ صالح رو هم تعریف کنیم. صالح کسی است  

 باشد.می که در صلح 

 

کنه. یعنی شه کلیه اعمالی که ما رو به این صلح نزدیک میعملوا الصالحات تعریفش می

هر عملی که ما انجام بدیم که باعث صلح ما با خدا، صلح با هستی، صلح با خود، 

با دیگران بشه، می الصالحات؛شه  صلح  البته کار خوب هم    عملوا  نه صرفا کار خوب. 

که ما رو به این مصالحه نزدیک  ست  کنه ولی مشخصا هر عملی نوعی ما رو نزدیک میبه 

  کنه.می

آیا ما با خدا در صلحیم؟ حالا وقتی که میایم روی این مسئله بررسی    ـ صلح با خدا:

بینیمکه ما با عدالتش در تضادیم، با حکمتش در تضادیم، با عبادتش در  کنیم، میمی

تضادیم. حالا راجع به عدالتش که با هم کار داریم، راجع به حکمتش هم همینطور. 

به  حکمت  به  نسبت  و  عدالت  به  نسبت  عملی  شناخت  باید  بیاریم.  یعنی  دست 

هاتون دیدید؟ چند نفر بودند؟ خیلی بودند. پس شما  هاتون رو روی پایان نامه عکس 

یک نفر نیستید؛ برای اینکه عدالت اینجا جاری بشه. شما شناختی از خودتون ندارید.  

ست، یعنی چیزی نداره،  که ساده تر شد ولی در عین حال  پس ماجرای خودشناسی بغرنج



 

 
۳۱ taheriacademy.com  

elementary.erfanhalghehacademy.com 

  دهیارائه گرد  یامحاوره  انیو با ب   هی، نسخه اول» تهدومترم سه، جلسه    یر ی تصو  لی«فا   شدهیساز ادهیپ  یجزوه منطبق با محتوا  نیا
 جزوه منتشر خواهد شد. نیاز ا  یدی جد شیرایو یزوداست. به

بینیم که نه اینجوری نیست. با حکمتش  اولش خیلی مشکل به نظر میاد؛ اما بعدا می

گیم چرا این نصیب من شده، چرا اون  شه؟ میتضاد داریم. حکمتش چطوری جاری می 

اینها رو در دوره پنج می بازتاب و  بینیم که برای جاری شدن  نصیب اون شده. قانون 

حکمتش هم ما یک «من» دیگه هم داریم که همزاد ما یا وکیل تسخیری ماست که با  

تونه خیلی جاها باشه و در جهت جاری شدن حکمت الهی،  ما هست و در آن واحد می

در جهت جاری شدن مسائل معنوی و خیلی مسائل دیگه کار انجام بده. در آن واحد  

ا ماست  شه، بتونه جاهای مختلف در خواب در بیداری و... باشه. اصلا با ما زاده میمی

عنوان مثال در  اصلا، وکیل تسخیری ماست. من معنوی یا همزاد. مثلا فرض کنید به 

این هفته گذشته چند نفر سوال جواب کردند با من تو خواب و تو بیداری؟ چند نفر  

 نوعی با من در ارتباط بودند؟  اصلا به 

ببینید این در واقع بدون اینکه ما بدونیم؛ این داره کار انجام میده. این بخش در مورد  

ایجاد می  این گزارش  پنج استارت خودتون هم  خوره و کارهایی  هایی میشه، در دوره 

کنند. در زمینه فراهم کردن مسیر هاشون رو آغاز می شه و اونها هم فعالیت انجام می 

ارتقائات معنوی، یک بخشی از اون باید بیدار بشه و یک بخشی هم که اصلا هست. در 

گیره؛ چطور شده سر راه اون قرار  جهت جاری شدن حکمت، مثلا این سر راه اون قرار می 

کنیم؟ مگر نه اینکه طبق قانون بازتاب  گرفته؟ چطور ما مزد اشتیاقمون رو دریافت می

شه؟ بعدا  جوری جاری میم؟ چه مزد اشتیاقمون رو چه مثبت و چه منفی، باید بگیری 

شیم که بله، هر کدوم از ما وسایلی هستیم برای جاری شدن همین قضیه. متوجه می 

اونی که اینجا وجود    ده؟منتها چطوری؟ ما که خبر نداریم، پس کی ترتیب این کار رو می 

 داره با همین اسامی که توضیح دادیم. 

گیم چرا؟ چرا ما باید در  در تضادیم. اولا می   در مورد عبادت خداوند هم ما با عبادتش 

که دوره قبل گفتیم عبادت یعنی بجا آوردن رسالت  مسائل عبادی قرار بگیریم؟ در حالی 

 بندگی. حالا هر کاری هم که انجام میدیم؛ برای چیه؟ برای رشد ماست یا نیاز اوست؟ 

 رشد ما.حضار: 

کنیم که عبادت برای  ها برخورد می برای رشد ماست ولی در وهله اول با خیلی استاد:  

اونها توقع آورده. یعنی اگر یک کاری تو این زمینه انجام میدن؛ حالا در قبالش از خدا  
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متوقع هستند. درصد قابل توجهی از افرادی که در مسائل عبادی هستند؛ دچار افسردگی 

 ؟این رو شما تا اینجا متوجه شدین یا نشدین ن.میش

 بله. حضار: 

دونند اگر متوجه نشدید؛ دقت کنید. چرا این اتفاق می افته؟ برای اینکه اونها نمیاستاد:  

کنند که ما دَم  که عبادت، مسئله رشد خودشونه و اصلا خدا نیازی نداره. اونها فکر می

بینند که جواب نیست؛ افسرده و  خوان. بعد وقتی میخدا رو دیدیم؛ حالا جواب می

خوره و بعضا حتی ما دیدیم که یک دفعه  سرخورده میشن و خلاصه تو ذوقشون می 

صد و هشتاد درجه هم برگشت کرده. بنابراین اینها از عوامل بسیار مهمی است که ما  

با خدا در تضاد هستیم. ولی یک سری اصول ساده رو وقتی ما میایم باهاش برخورد  

م که خدا به ما بد داده،  کنیکنیم، مثل بحثی که در اینجا هم دیدیم که ما فکر میمی

بیماری رو داده و همه اینها باعث شده میانه ما با خدا خوب نباشه. ولی وقتی که این  

شناسیم و با بحث حکمت و عدالت  ها رو میدست میاریم، این مکانیزم ها رو به آگاهی

گیریم و اینها  شیم، وقتی با فلسفه اینکه ما چرا در مسائل عبادی قرار میو اینها آشنا می

تونیم با خدا به  شیم که در واقع ما خیلی سریع و راحت میشیم؛ متوجه میآشنا می 

 صلح برسیم. خیلی سریع و راحت. 

 رسیم؟ استاد صد در صد به صلح می  سوال:

 رسیم.صد در صد به صلح می  استاد:

 شه تضادمون؟ تموم می  ادامه سوال:

ست.  رسیم! این رو مطمئنِ مطمئن باشید و بسیار ساده صد در صد به صلح میاستاد:  

با خدا نیست؛ مشکل ما در نهایت چیز  اما همونطور که توضیح دادیم، مشکل ما صلح  

 ایه. دیگه 

صلح با هستی تو همین دوره، قوانین و مسائل حاکم بر جهان هستی    ـ صلح با هستی:

شیم که قضیه چی هست و این مسئله  کنیم و متوجه می شناسیم و باهاش کار می رو می

 کنه.شه و تحقق پیدا می هم بعد از اون موضوع، انجام می
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بعد از صلح با هستی، صلح با خود هست. آیا ما با خود در صلح هستیم؟    ـ صلح با خود:

تضادهای مختلفی روی ما حاکمه. از جمله تضاد بنیادی، از اونجا که اصلا گفتیم خیر،  

اش به اعتقاد ما از وجود میاد؛ البته ریشه ای که در ما بهشر، خوب، بد، تضادهای اولیه 

ست که به اعتقاد هاییست. مهرطلبی، برتری طلبی، عزلت طلبی، اینها ریشه زندگی قبلی 

«من  شه و اونجا ما دست به گریبانش هستیم. تضاد من با  ما در نهاد با ما متولد می

 .آل»ایده 

آل یعنی هر کسی از خودش آل هست. من ایدههای ما من ایدهیکی از من  آل:ـ من ایده 

که و پرداخته داره. یعنی اگر بهش بگیم که تو کی هستی؟ اون چیزی رو    یک منِ ساخته 

گه من اصلا کنه. مثلا میکنه. اون یک من دیگه تعریف می بینیم؛ تعریف نمیما از او می

های  آل. یکی از منگیم من ایدهست که ما بهش می منیآزارم به یک مورچه نرسیده. یک  

 ماست. 

بینه که اینجاست و  یک «منِ واقعی» هم هست که طرف می ـ من واقعی (من مجری):

 ست.چیه و همه این مسائلش چگونه کارش چیه، شغلش چیه، درآمدش  

آل هست و اونجاست. اگر فاصله  در مقابل این من واقعی، یک منی هم داره که من ایده 

های ما هست،  این دو «من» از یک حدی بیشتر بشه؛ مادر دوم که اون هم یکی از من

های مختلف دیگه  دادستان داریم، من مدافع داریم و من من مدافع ما هست (من  

کنم. چون اگر این فاصله زیاد گه من الان حلش می داریم)، این منِ مادر دومه میاد می 

 شه. بشه؛ فرد اضطرابش خیلی خیلی زیاد می 

 استاد شناختشون خیلی سخته؛ به هم خیلی نزدیکن.  حضار: 

اگه خیلی نزدیک باشه؛ مشکلی پیش نمیاد. عادیه، طبیعیه. اما مشکل زمانی  استاد:  

کنه که مثلا لیاقت اداره کره زمین رو داره که اصلا زمین  شه که یک نفر فکر می زیاد می

عالی اداره کنید؛ اما فرض کنید یک فرد بسیار  رو بگن که مثلا این کره زمین رو جناب 

ست. این اختلاف وقتی زیاد بشه؛ اضطراب زیادی به فرد حاکم  بسیار معمولی این جامعه 

کنم، قیچی  گه نگران نباش! من الان برات درستش می شه. لذا مادر دومه میاد و میمی

شه کنه. یک دفعه این دو تا ارتباطشون از بین میره و فرد میداره؛ قیچی میرو برمی

زنه و نقش یک  ی داره قدم میبینید که یک آل. شما در تیمارستان میهمون من ایده 
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گه  بینید که فرد میکنه یا میای رو داره که الان داره دنیا رو اداره میژنرال عالی مرتبه

اقسام مسائل رو در اونجا   دونید انواع ومن امام زمانم، من سرباز امام زمانم و دیگه می

آل»، اون وقت، وقتی  کنیم. این تضاد من، «منِ مجری»، با «منِ ایده باهاش برخورد می

می بیشتر  حد  یک  میاز  اصطلاحا  در شه؛  ولی  داد.  دست  از  رو  مشاعرش  واقع   گن 

کنه و فرد از  صورته که این مادر دومه میاد این ارتباط رو قیچی میها به این مکانیزم 

شه. اگر زمین و زمان جمع  این ارتباط با من واقعی قطع می   اینور میفته اونور و دیگه 

 تونه همچین چیزی رو قبول کنه.نمی  بشن و بگن تو ژنرال نیستی؛ اصلا

 علاوه بر این نوع تضاد با خود، دیگه همینطوری تضادهای روزمره داریم. 

کنه؛ یک جور  تضاد عمل و اندیشه یعنی یک جور اندیشه می   ـ تضاد عمل و اندیشه:

می  عمل  بسیار  دیگه  موضوع  موضوع،  این  خلاصه کلام  عامه.  خیلی  این  البته  کنه. 

 ای رو برای ما میاره. مفصل و پیچیده 

؛ صالح فقط  تونه بهش برسه»«مقام صالح، بالاترین مقامی است که انسان می بنابراین 

گن نیکوکار. نیکوکار هم یه  این بحث نیکوکار بودن نیست. شما حسابش رو کنید که می 

ده، یک میلیون  میده، صد هزار تومن میکنه تو جیبش، هزار تومن به یکی  دست می

گن که این آدم صالحیه. حالا صالح کجا و این تعریف کجا. به هر صورت  ده؛ می تومن می 

 این رو هم در این حاشیه گفتیم. 

 .تضاد با دیگران که دیگه یک بحثی است که نگو و نپرس ـ تضاد با دیگران:

 رسیم که استاد.اصلا نمی حضار: 

 ها که هیچی!  فقط یک راه داره برای حل شدنش. پند و نصیحت و این حرف استاد:

 من از کجا پند از کجا باده بگردان ساقیا 

 آن جام جان افزای را برریز بر جان ساقیا 

کنه. اون هم آگاهی از بحث درک  کنه؟ فقط آگاهی کمک میمی  چکار باده بگردان. باده 

 واحده.جمال یار، درک اناالحق، درک تن 
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اگر این ادراکات پیش بیاد؛ این تضاد راه داره. اگر که پیش نیاد که ابدا راهی نداره؛ یعنی 

مون تعریف کردیم،  پند و نصیحتی نیست. اگر که این ادراکات پیش آمد که در دوره دوم 

صلح با دیگران هم پیش میاد. برای همین هم موضوع فرادرمانی و تشعشع دفاعی و  

مردم اینها   ببینیم که  و  مردم  دل  تو  بریم  ما  بود که  این  اصلا    برای  چقدر گرفتارند؛ 

گذاره، اصلا کنه، چوب لای چرخ ما میخودشون نیستند. یعنی اونی که داره یک کاری می

در وهله اول بریم ببینیم که خودشه؟ الان شما تو تشعشع دفاعی دیدید که چند درصد 

کنید؛ بدونید با  احتمال داره که یک نفر خودش باشه و شما وقتی با یک نفر برخورد می

نمی  ببینید ما اصلا احتمال  برخورد کردید؟  واقعیش  خود خودش  با خود  ما  دیم که 

برخورد کردیم. اگه احتمال بدیم؛ مثلا یک درصد احتمال بدیم و حتی کمتر. بنابراین، 

رو جدی نگیریم؟ یعنی کنه که ما مسائل و خطاهای او  همین دیدگاه، خودش کمک نمی 

ست، اون هم  نوعی بیچاره ست، اون هم به بدونیم که اون هم گرفتاره، اون هم درمانده 

بره. حالا کاری نداریم که ما تخلف کردیم و گرفتار شدیم و  سر میاسیره و در اسارت به 

ها و مسائل پیش اومده؛ ولی هستیم دیگه. الان در واقع با موجودی سر و  این آلودگی 

کار داریم که در اسارته؛ هم در اسارت این اربابی که در این دوره باهاش آشنا شدیم و  

ارباب  بقیه  آشنا شدیم. معقول اسارت  باهاشون  از  ترین هایی که  یک درصدی  ها هنوز 

ناخالصی های رفتاریشون مال خودشون نیست؛ روی اونها اعمال شده. اون بالا خونه  

  کنه.ال نفوذ و اعمال نظر میاونه که داره اعم ست؛ اجاره 

ترینشه. یعنی فعلا اگه فقط تو خودشناسی  اینجاست که این دیگه ساده   بنابراین مسئله

مون  ترینشه. این خودشناسیه، یعنی تا ما ندونیم بالاخونه بخوایم حرف بزنیم؛ این ساده 

در اجاره کیه؛ هنوز همه چی لنگه. حالا اما اگر به درک جمال یار، درک اناالحق، درک تن  

تونه حل بشه و تا این قضیه انجام  واحده و اینها برسیم که دیگه مسئله اون موقع می 

نشه، امکان نداره ما تضادمون رو بتونیم با دیگران حل کنیم؛ حتی با پدر، با مادر با  
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تونیم طاقت  خواهر با برادر با همسر با فرزند، این تضاد حل شدنی نیست و ما نمی 

 باید بشه که ما به این ادراکات برسیم؟ بیاریم. چی  

 ـ یکی توان فردی که هیچی. 

گیریم که  ـ یکی کمک گرفتن از رحمانیت عام الهی. ما از رحمانیت عام الهی کمک می 

 ست که برامون قرار دادند.یعنی امکانی 

یعنی مطابق شکل زیر، خدا که شاهده. شبکه مثبت و شبکه منفی داریم. حالا وقتی ما  

درخواست داریم، از کی درخواست داریم؟ با کی طرفیم؟ خدا! اما اگر او بخواد جواب  

نازل نمی بده؛ چطوری جواب می امکاناتش یعنی شبکه مثبت و  ده؟ خودش که  شه؛ 

تونیم  تونیم به شبکه مثبت متصل بشیم، می طور ثابت وجود دارند. ما میشبکه منفی به

به شبکه منفی متصل بشیم. شبکه مثبت موجبات کمال و شبکه منفی موجبات قدرت  

کنه؛ نه کنه؟ کمال مشکل ما رو حل میرو فراهم میاره. چه چیزی مشکل ما رو حل می

ه. تازه  شقدرت. شما بالاترین قدرت هم روی زمین داشته باشید؛ مشکلتون حل نمی 

پذیره، قدرت رو کم کردن  شه. چون قدرت تقابل میقدرت که اومد؛ تازه تضاد بیشتر می

خوای  خوای رو کم کنی و خلاصه قدرت رو می خوان روی تو رو کم کنن، تو می داره، می

خوای برای اینکه بذاریش تو خونه و خودت بیای  ازش استفاده کنی. قدرت رو که نمی 

طور ثابت قرار داده شده و ما تازه اول این  بیرون. ما اگر بخواهیم اینها امکانات اینجا به 

کنیم، راهیم. یعنی تازه الفبای استفاده از شبکه مثبت یا اتصال رو تازه داریم تجربه می 

تازه وارد یک عصری شدیم که اسمش رو عصر هوشمندی گذاشتیم، تازه فهمیدیم یک  

نسل  دیگه  تا  حالا  اعلای  های  هوشمندی هست؛  در حد  رو  این مسئله  بتونن  بعدی 

 کار بگیرن.  خودش به 
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 شناخت، فهم و درک هدف و وسیله:مبحث عدم  
یک بحث دیگه داریم تحت عنوان عدم شناخت فهم و درک هدف و وسیله. در جلسه  

خوایم هدف و وسیله رو بررسی کنیم. در الان می   قبل، مسیر و مقصد رو بررسی کردیم،

کنیم، مثلا  ست؟ یعنی ما با افراد مصاحبه میزندگی چه چیزی هدفه؟ چه چیزی وسیله 

بریم سراغ سالمندان و بگیم که شما هدفتون در زندگی چی بود؟ چه چیزی هدف بود، 

گن؟ مثلا بگیم شما در زندگی چه هدفی رو  چی وسیله بود؟ اونها چه چیزی به ما می 

عنوان یک سالمند، شما هدفت از  دنبال کردی؟ بالاخره الان اینجا در خانه سالمندان به 

به مدارج علمی،   گه مادر پنج تا بچه بزرگ کردم، این رو رسوندمشزندگی چی بود؟ می

برای اون زن گرفتم، اون رو شوهر دادم، به این جهیزیه دادم، برای اون کار جور کردم. 

گه خب همین دیگه. حالا ممکنه بریم به یک استاد دانشگاه  گیم خب دیگه چی؟ میمی

گه من  در همون خانه سالمندان بگیم شما چه کردید؟ شما چه هدفی داشتید؟ می 

صدها مهندس تحویل دادم، صد ها دکتر تحویل دادم، به علم خدمت کردم و... حالا  

گیم. به هر خواهیم ببینیم که اگر یک روزی از ما پرسیدند، ما چه چیزهایی رو میمی

حال ممکنه هر آن از یکی بپرسند که هدف چیست؟ هدف چیه؟ وسیله چیه؟ اگر ما 

 ندونیم؛ ممکنه بیراهه بریم.  این رو

نویسم کنم، یک تعدادی رو من میهمینجا منظور می  بنابراین من چند تا موضوع رو 

دونیم، یک سری هم شما پیشنهاد بدید. مثلا علم، ثروت، قدرت، شهرت، دین، که می

 ست که معلومه. فرزند، همسر، آرامش، خوشبختی، اینها چیزهایی 

 سلامتی، عاقبت به خیری. حضار:  

اینها باید البته معنی بشه که عاقبت به خیری منظور چیه. دنبال همینیم که  استاد:  

 عاقبت به خیری چیه. 

 خدمت به خلق، آزادی.حضار: 
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 علم هدفه یا وسیله؟  ـ علم:

 وسیله. حضار: 

خوای  می  ای برسی. علم رو خوای به یک مقصد دیگه ست دیگه. از علم می وسیله استاد:  

خوای  دانش بیشتر داشته باشی و بتونی بهتر تفکر کنی. حالا تفکر برای چی میبرای اینکه  

 بکنی؟ پس این خودش وسیله است. 

 وسیله. ـ ثروت:

وسیله   ـ قدرت: میطبیعتا  قدرت  دیگه.  وسیله ست  یک  چی  خواد  برای  حالا  باشه  ای 

 خوای قدرت رو؟ می

 وسیله. ـ شهرت:

ست؟ که به یک مطلب دیگه برسی. این خودش یک وسیله. چرا وسیله   ـ عبد بودن:

کنند که روی زمین هستند و هدف چیه؟ هدف اینه که  ها فکر مینکته بسیاریه. بعضی 

گه که یعنی مثلا فرض کن عبادت کنیم و... که چی  عبد باشی. عبد چیه؟ عبد هم می

وقت اینجوری پیش  کنند. اون بشه؟ این موضوع «که چی بشه» رو دیگه بهش توجه نمی 

میاد که خدا ما رو خلق کرده، ما این پایین عبد باشیم، صدامون درنیاد، شکر کنیم،  

ای نیست؛  عبادت کنیم؛ بعد بگه آفرین بیا این جایزه رو بگیر. خب این نقشه هوشمندانه 

تر  از این عظیم   کمه! برای این عظمت و این هوشمندی، این چیز کمیه. خیلی باید نقشه

 باشه. 



 

 
۳۹ taheriacademy.com  

elementary.erfanhalghehacademy.com 

  دهیارائه گرد  یامحاوره  انیو با ب   هی، نسخه اول» تهدومترم سه، جلسه    یر ی تصو  لی«فا   شدهیساز ادهیپ  یجزوه منطبق با محتوا  نیا
 جزوه منتشر خواهد شد. نیاز ا  یدی جد شیرایو یزوداست. به

 دین چیه؟  ـ دین:

 وسیله است.  حضار:

 چرا؟  استاد:

 خواد باهاش به خدا برسه. می حضار: 

گه که ذلك الكتاب لاريب فيه هدى للمتقين، برای هدایته! «وسیله»  بله. بعد می :  استاد

  هدایته.

 ـ ازدواج:  

 وسیله. حضار: 

 چرا وسیله؟  استاد:

 خوایم وحدت رو یاد بگیریم. می حضار: 

تا تمام مراتب زندگی رو زمین رو ما طی کنیم،    ست دیگه. رسیم. وسیله حالا می استاد:  

ست این برای یک هدف کنیم؟ بنابراین یک وسیله اما برای چی اصلا زندگی داریم می 

 بزرگتری.  

 کمال رو بگذاریم برای بعد چون جای صحبت داره.   ـ کمال:

 عشق هم همینطور جای صحبت داره.  ـ عشق:

 وسیله.  ـ فرزند:

 وسیله.  ـ همسر:

 ـ آرامش: 

 هدف، وسیله.  حضار:

 چرا وسیله است؟ استاد:

 کردیم هدفه. ما فکر می حضار: 

ما  استاد:   از  اگر  آرامش.  به  رسیدیم  فرضا  هدفه.  آرامش  بگیریم که  نظر  در  ما  حالا 

گن تونیم بگیم که من فقط رسیدم به آرامش. می کنید؟ نمی پرسیدند که اینجا چیکار می
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خیلی خب اون جای خودش! خیلی خوبه که تو رسیدی به آرامش، اما بگو که چکار  

ست. لازمه؛ ولی کافی نیست. این لازمه بهش برسیم.  داری؟ پس این یک خودش وسیله 

می  آمار  میالان  مثلا  دوستانی گیریم  کنون،  تا  گذشته  دوره  دو  طی  در  که  که  گیم 

بینیم که خوبه؛ اما اصلا  آرامششون بیشتر شده؛ دستشون رو بلند کنند. بسیار خب. می 

آرامشه. کجا   غائیشون  یک مکاتبی هستند که هدف  البته  نیست. حالا  برامون کافی 

خوای بری؟ آرامش. نیروانا...، نهایت و هدف غائی این آرامشه. حالا مگر اینکه در می

 ت. ای تعریف کنند؛ وگرنه خودش کافی نیساون آرامش بخوان یک چیزهای دیگه 

 وسیله.  ـ خوشبختی:

 وسیله. چون حالا سلامت هستی؛ خیلی خب سلامتی که چی؟  ـ سلامتی:

خیری: به  عاقبت  خانه    ـ  همون  تو  مثلا  بشه.  تعریف  باید  خودش  خیری  به  عاقبت 

گیم چرا؟  گه من عاقبت به خیر شدم، می گیم که بگو ببینیم؛ می سالمندان به یکی می

ها، پسرم رو زن دادم، دخترم رو شوهر دادم، جهیزیه دادم،  گه بله، دوباره همون حرفمی

برام گل   دیدنم،  اینجا  میان  داره، هر هفته  دامادم دوستم  داره،  الان عروسم دوستم 

تونن نگهم دارن و گذاشتنم میارن، برام هر چی بخوام انجام میدن؛ خلاصه فقط نمی 

فرزندانش سر و سامان   دونه کهاینجا. به هر صورت اون عاقبت به خیری رو در این می

این خیلی خوبه ولی  گه عاقبت به خیر شدم.  مورد احترامه؛ می گرفتند و خودش هم  

 کافی نیست. 

 میایم سر خدمت. ـ خدمت:

 عرفان رو هم بنویسم.حضار: 

 نویسیم. عرفان رو هم میاستاد: 

ست؟  اش شد وسیله. چرا خدمت وسیله پس سلامتی، عاقبت به خیری، خدمت، همه 

به ای وسیله  خدمت که  خود  ارتقا.  برای  می ست  نیست.  چیزی  خود  خب خودی  گن 

 رسیدی؟ اونها مهمه. خدمت کردی؛ حالا چی فهمیدی؟ به چی 

مونه. یعنی شما باید یک  خب حالا آزاد هستی؛ بعدش؟ مثل همون آرامش می   ـ آزادی:

 چیزی داشته باشی، یک چیزی تو دستت باشه؛ اون اهمیت داره.  
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 وسیله. ـ عرفان:

 وسیله. ـ مذهب:

 وسیله.  ـ فلسفه:

 ست.هر چی رو که بگیم؛ وسیله 

 رسیدن به او، هدف رسیدن به اوست. حضار: 

بله، پس میایم اینجا بحث کمال رو که خالی گذاشتیم و بحث عشق، اینها رو    استاد: 

 عرض کردم باید تعریف بشه. 

در یک جایی می  ـ عشق: باشه. وسیله دوباره عشق خودش  ما  ای تونه وسیله  تا  ست 

ای است که ما  بتونیم درک عالم بالاتر داشته باشیم؛ اصلا هدف اینه. عشق یک وسیله 

اش بکشند بیرون؛  رو از خودمون بکشه بیرون. یعنی برای اینکه یک موش رو از توی لانه 

کشیدند  اش. ما رو هم برای اینکه از خودمون میگذارند جلوی لانه یک تیکه پنیر می 

وسیله  یک  عشق  و  بگذارند  رو  عشق  بود  لازم  مرحله  ای بیرون؛  این  توی  البته  ست. 

های مختلف در چند فاز طی  ست؛ چون خود مسئله عشق رو ما تو این جهان وسیله 

 کنیم.می

  :فاز اولش ما رو عاشق خودمون کردند. گفتند اسجدوا لآدم، یالا همه    فاز اول عشق

بهش سجده کنید! سجده   یالا  موجود هستید.  این  به خاطر  هستی، همه شما 

خداوند هم وجود آمده و خود  کردند؛ بعد ما دیدیم که همه هستی به خاطر ما به 

اللّ احسن الخالقین، ما خودشیفته شدیم و عاشق خودمون شدیم.  گه فتبارک می

کردیم؛ همین انرژی نوع دوم بوده.  البته یک سطحی هم از انرژی که استفاده می

هستی  هایی مثل انرژی نوع دومه که اون رو از  شناختیم انرژی اولین انرژی که می 

شدیم که به ما معطوفند؛ انرژی دریافت  کردیم. ما همین که متوجه می دریافت می

کار داریم.    کردیم. الان بقایای اون، همین انرژی نوع دومه که اینجا باهاش سر و می

زنه. اگر به ما سجده بشه، به  اگر به ما توجه بشه؛ انرژی نوع دوم در ما فوران می 

دوم نوع  انرژی  ما  بشه؛  ما  به  تعظیمی که  این  بشه،  تعظیم  این  می  ما  گیریم. 

 باقیمانده آثار اون فازِ یکه.
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 :(میانی (فاز  عشق  دوم  عاشق    فاز  ما  میانی  فاز  در  هستیم.  میانی  فاز  اینجا  ما 

اشتونیم بشیم؛ بین خودمون و بیرون همه خودمون هستیم، عاشق بیرون هم می

 در نوسانیم. 

 :فاز سه، عطف کامل به بیرون، یعنی رحمانیت، یعنی الیه راجعون    فاز سوم عشق

رسیم؛ رحمانیته. در ترم دو هم دیدیم  ریم، یکی از چیزهایی که بهش می که داریم می 

ریم، به سمت  نیازی می که در واقع تلفیق آیات بهمون نشون داد که ما به سمت بی 

اینها وگرنه او موصوف نیست،  ریم. ما هستیم که میرحمانیت می ریم به سمت 

صفت نداره و صفتی رو که اونجا گذاشته؛ اینها خطاب به ماست. یعنی ما هستیم  

نیازی و به سمت رحمانیت. رحمانیت همون عشق به بیرونه،  ریم به سمت بی که می

ریم اونجا تجربه کنیم.  عطف کامل به بیرونه و داریم می 

 «کمال». بیشتر پیدا نکردیم؛  «هدف»پس ما یک   ـ کمال:

کمال چی بود؟ ارتقا. همه این ماجراها و برو بیا و این همه هیاهوها فقط برای این  

هست که ما ارتقا پیدا کنیم. ما به سمت کمال (خدا یعنی کمال)، به سمت خدا یعنی 

به سمت کمال، در واقع خدا معادله همونطور که گفتیم اینها قراردادهای ما هست و  

ای که هست و دوستان هم یادآوری کرده بودند این بود که به من بگید اللّ. چون  آیه 

ها بوده که اللّ یا  ای، این صحبتقبل از این هم در میان جامعه حالا مثلا در هر جامعه 

گه من رو به این نام بگید؛ اللّ. این قرارداده که حالا ما به در اینجا خدا. در اون آیه می

کنیم؛ اما او صحبت مینیم راجع به چی داریم  او بگیم اللّ. یعنی وقتی گفتیم اللّ، بدو

گیم به سوی خدا، قرب الی اللّ، قرب الی اللّ یعنی که اسم نداشت. بنابراین وقتی می

پس ما یک  چی؟ یعنی نزدیکی به کمال در واقع. همه این چیزها یعنی کمال و ارتقا.  

 هدف بیشتر نداریم؛ بقیه چیزها وسیله هستند. 
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از مشکلات بینشی بزرگ، عامل بیماری، یکی از مهمترین  کنیم؟ یکی  حالا ما چکار می 

های ایجاد کننده بیماری، عدم  ها، یکی از بزرگترین عامل عوامل یعنی تو بخش بینش 

می مثلا  است.  وسیله  و  هدف  زندگیش  شناخت  ستون  و  هدفش  نفر  یک  بینیم که 

تونیم بر مبنای هدف یعنی کمال  فرزندشه. یعنی زندگی ستون داره، این ستون رو ما می

به یک   بر مبنای وسیله بگذاریم. وسیله رو هواست، وسیله هر آن ممکنه  یا  بگذاریم 

ها ستون زندگیشون رو همسره، رو فرزنده، رو ثروته، رو قدرته، تمام  سمتی بره. بعضی 

 ممکنه... هاست. این وسیله هر آنگذاری زندگیش روی یکی از این وسیله سرمایه 

دفعه  فرزند ممکنه ناخلف دربیاد. همسر ممکنه رهامون کنه. ثروت، امروز هستش، یک 

کنی؛ همه رو به باد داد. خلاصه کلام  بینی یک اتفاقی که اصلا فکرش رو هم نمی می

شه حساب کرد. خیلی خیلی به علم بنازی،  کدوم نمی علمه، ثروته، استعداده، روی هیچ 

بینی که روی تخت  دفعه می ات، بعد یک بینی یک پاره آجری خورد تو کله دفعه مییک 

اینها   همه  بنابراین  نمیاد.  یادت  هم  رو  اسمت  نمیاد،  یادت  هیچی  بیمارستان، 

ست. اگر که ما بیایم پایه زندگی رو بر مبنای وسیله بگذاریم؛ باید منتظر بیماری  وسیله 

ست، یک  مبنای وسیله جوری؟ ستون زندگی بر  باشیم. از چه طریقی؟ از طریق شوک. چه 

 شه.  افته، ثروته میره؛ شوک به ما وارد میاتفاقی می 

  استاد اگه پاره آجره بخوره تو سرمون، کمال یادمون نمیره؟ سوال:

ببینید، کمال یادمون میره؛ ولی با ما هست. اگر هم بمیریم؛ با ما هست. ولی    استاد:

صورت هست و به هر حال  اینجا ستون زندگی رو ما گذاشتیم بر یک مبنایی که به این 
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شه.  ست که به ما وارد میبینیم که الان وسایل رو هواست و از همه مهمتر شوکی می

وقت از دست دادن اینها یعنی  یعنی اگر ما زنده بشیم، یعنی به زندگی ادامه بدیم، اون 

ای که ستونی نداره و اومده پایین؛ رو به راه کردنش مشکله. اما وقتی که هدف خونه 

کماله؛ کمال از بین رفتنی نیست. ثروت بیاد و بره؛ کمال هستش. فرزند بیاد و بره؛ اون 

هست. همسر بیاد و بره؛ کمال هستش. هر چی تغییر کنه؛ کمال اونجا ثابته و ما دچار  

 شه.  شیم. چرا؟ چون وسیله میاد و میره ولی هدف عوض نمیشوک نمی 

 هدف ثابته ولی وسیله متغیره. 

 

 گذاری کنیم؟پس ما رو کدوم سرمایه 

 هدف. حضار: 

اگر بخوایم که مغبون و متضرر نشیم، بایستی روی هدف، روی چیزی که ثابته،    استاد: 

 گذاری کنیم؛ نه روی چیزی که متغیره. روی چیز متغیر ستون زندگی رو بنا نگذاریم.  سرمایه 

 با هدف و وسیله: ی در رابطهمثال کوهنورد
انسان، می اینکه ما میپس ماجرای  فتح کنیم، یک  ای رو  خوایم یک قله شه ماجرای 

هدف پیدا کردیم، اینه که بریم اون بالا یک پرچمی رو بزنیم و بگیم که ما این قله رو  

دونند. فتح کردیم. حالا فتح قله چیه؟ دوستانی که کوهنوردی کردند و کوه رفتند؛ می

 دونه این لذت مال چیه.بره که نمی انسان از فراز یک لذتی می

جویی داریم.  به این علت پیش میاد که ما در فطرتمون میل به ارتقا و کمال   «لذت فراز»

جویی هست؛ ما بهش واقف  یعنی در نرم افزار فطرتمون، در مادربوردمون ارتقا و کمال 

طور غیر مستقیم،  کنیم که به نیستیم. چون واقف نیستیم یک چیزهایی رو دنبال می

ده. غیر مستقیم و ناخودآگاه ما از این فراز  اصولا یک ارتقایی رو، یک فرازی رو نشون می 

نمی  بریم؛ خودمون هم  زیر  ریم می دونیم چرا. همین که می لذت می  بینیم که دشت 

 هــدف             ثابـــت

 وسیله            متغییر
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ده و مرتبط  پامونه؛ این کشش داره. ولی ناخودآگاه این ما رو با اون مطلب ارتباط می

 کنه. می

خوایم فتح کنیم و یک پرچمی ای رو میشه که یک قله بنابراین ما فرضمون اینجوری می 

 رو بریم اون بالا بزنیم و بگیم ما این قله رو فتح کردیم. این پرچم چیه؟ 

 هدف.  حضار:

 

دیگه   استاد: مسئله  هر  یا  کوهنوردی  برای  یا  قله،  یک  فتح  خودش  برای  برای  ای 

های کتاب  نوعی درس ها باز به های خودش رو داره که همه این قانونمندی قانونمندی 

خواد عازم کوه بشه، اولین  تونه راهنمای ما باشه. کسی که می جهان هستی است و می

بینه. چون اگر وسایلش رو  کنه چیه؟ تجهیزاتش و وسایلش رو تدارک می کاری که می 

کنه، ضمن اینکه  مونه. کوهنورد بهترین وسایل رو فراهم میتجهیز نکنه؛ وسط راه می

این وسیله کاراییش مطرحه. پس کوهنورد سبک بودنش و همه مسائلش رو در نظر 

  گیره و در مورد این قضیه ارتقا، دنبال چیزهای سنگین نیست؛ دنبال چیزهایی هست می

که مختصر و مفید منظورش رو به انجام برسونه. مثلا نمیاد یک وسیله سنگینی رو راه  

بره که کاراییش رو مورد بررسی قرار داده باشه  بندازه با خودش برداره ببره. چیزی رو می 

بینید که یک سری  و درعین حال سبک و جمع و جور باشه. مثلا شما تو بحث ارتقا می

کنند و تو این لغات قلنبه سلمبه  تو لغات قلنبه سلمبه، میرن خودشون رو گور و گم می

گه  فهمه اون چی میگه و این هم می فهمه که این چی میفقط یک کارشناس دیگه می 

و گمن تو این لغات قلنبه سلمبه و اصطلاحات دهن پرکن قلنبه سلمبه گم و گور هستند  

شه تو این زمینه حرکت کرد و ه نمی عنوان مثال. حالا با این اصطلاحات قلنبه سلمببه 

دونم فرض کنید که  ممکنه چهار تا چیز ساده سبک، همون کارایی رو نشون بده که نمی 

با کلی تشکیلات عریض و طویل بخواد مثلا عنوان بکنه. کوهنورد میره  اون می  خواد 
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کنه. کوهنورد بهترین وسیله رو، کاراترینش رو جمع و جورترین، سبکترین رو فراهم می

خره؛ اگر  کنه مثلا میره بر حسب توان جیبش، بهترین کفش کوه رو میخساست نمی 

داشته باشه. اگر نداشته باشه دیگه نهایتا با یک کتونی هم بره با یک دمپایی هم بره،  

 گذاره.بالاخره اونچه رو که در توانش باشه؛ کم نمی 

دونه در این  ده و می بنابراین برای رسیدن به قله، برای ارتقا، کسی خساست به خرج نمی

تونه در جهت تهیه اون وسایل نهایت تلاش رو انجام بده.  قضیه باید اونچه رو که می

خره، بهترین لباس و بهترین خره، بهترین کوله پشتی رو میحالا بهترین کفش رو می

چیزی که در کوه به دردش بخوره. حالا اینجا کوهنوردها دو دسته میشن. یک دسته  

حرفه  بگیم. کوهنورد  کوهنورد  آماتور  یا  بگیم  تفریحی  دسته کوهنورد  یک  ای هستند، 

 تفریحی هستند، حالا هوس کوه رفتنی کردند.

 ای. غیر حرفه حضار: 

هاش  اش کفش کنه همه ایه، شروع میای. اونی که غیر حرفه بله، حالا غیر حرفه استاد:  

اش فکرش تو تیپشه که این کوله  رو برانداز کردن و کوله پشتیش رو نگاه کردن و همه 

ست، هنوز کوهی نرفته، حالا هی  اش دو سه ساعت فقط جلو آینه پشتیه و... حالا همه 

بینید که بند و  خواد با این مانور بیاد و تو کوه هم هر چند قدم، یک بار شما میمی

محض اینکه کفش رو پوشید؛ دیگه  ای، به کنه. ولی کوهنورد حرفه بساطش رو بررسی می 

شه. حالا اینکه چه کفشی پاشه، چه مارکی داره، چقدر پول  نگاهش از قله برداشته نمی 

هترین رو انتخاب کنه ولی  براش داده؛ دیگه تموم شد. تا اینجا اهمیت داشت براش که ب

ست. اصلا دیگه حواسش نیست  وقتی انتخاب کرد و پوشید؛ از حالا به بعد دیگه قله 

که پاش خورد به سنگ، خط روش افتاد، کثیف شد، چی شد، چی نشد و داره قله رو  

 داره. پاد و نگاهش رو از قله برنمی می

لذا کسی که به کمال میره، ممکنه بره یک خونه راحت بخره، یک ماشین راحت بخره که  

بهترین  داره میره، سوار  ولی وقتی  رو تهیه کنه  اینها  و  لباس  بهترین  نذارتش،  راه  تو 

اش هست  ماشین هست، ولی ذهنش کجاست؟ محور وجودیش کجاست؟ تو خونه 

 ولی محور وجودیش کماله. محور وجودی و محور تفکرش کماله.

 خوشا آنان که دائم در نماز بی 
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اینه که محور وجودیش در محور کماله، حالا اگر که دیگه دائم الاتصال هم هست که  

حین   در  دائم  یعنی  کماله؛  وجودیش  محور  که  همینی  بنابراین  عالی.  خیلی  دیگه 

 حساب میاد و لذا همونه که در نمازه.مأموریته، در حین مأموریت به 

در محور   دائم  بتونه  نهایت  در  اینه که محور وجودی  بی  نماز  در  دائم  آنان که  خوشا 

الا باللّ،    ۃالا باللّ به این لا حول و لا قو   ۃخودش باشه و به این مسئله که لا حول ولا قو

به این حول و به این محوریت برسه و حالا دیگه اصلا مهم نیست که سوار چی هست  

ها رو هم اگه سواره؛ دیگه مهم نیست چون محور وجودش در این  و چطوریه. بهترین 

 راستا است. 

افزارهایی که بعدها می همه  بینیم که نفس و فطرت و  مون فطرت داریم درسته؟ نرم 

جان و روح اللّ و مرکب و نیروی حیات، شعور حیات و همه اینها رو داریم و وقتی به  

ها مشترکه یعنی همه  های متعدد. در همه انسان رسیم مثل نهاد و من نرم افزارها می 

ها، حالا یکی اینجا به دنیا اومده، یکی اونجا به  جو هستند، همه انسان ها کمال انسان 

دنیا اومده، یکی اونجا به دنیا اومده و وارث شدند. ما هم وارثیم، خودمون که هنوز  

حقیقت رو پیدا نکردیم، حالا راه داریم تا بریم ببینیم که خودمون چی پیدا کردیم. اینکه  

 هنر؟  من چی هستم؛ هنر بابام بوده. بابام هم البته 

 باباش بوده. حضار:

و همین جوری. حالا اگر هم بد بوده؛ عیب کار بابا بوده و اون هم همینطوری    استاد:

گرده عقب. اما طراحی انسان چگونه است؟ طراحی انسان اینه که هر انسانی کمال  برمی

کنه. پذیره، هر انسانی تحول پذیره و رحمانیت عام الهی هم انسان شموله؛ فرق نمی 

تونن بهره  ها از رحمانیت الهی هم میهیچ تفاوتی بین هیچ انسانی نیست، همه انسان 

ببرند. وقتی هم که میان، مطالب یکیه. مثلا فرض کنید همین صحبتی رو که ما با هم  

یکی  باشیم؛  آمریکایی هم داشته  با یک  اگر که فرضا  فرق  داریم،  ست. صحبت عرفان 

یکینمی  باشیم؛  داشته  هم  تبتی  یک  با  هکنه،  هندی  یک  با  باشیم؛  ست.  داشته  م 

ست. اگر به یک آفریقایی ارتباط بدیم، همونه.  ست. با با یک آفریقایی هم باشه؛ یکی یکی 

 کنه.به یک آمریکایی ارتباط بدیم، همونه؛ هیچ تفاوتی نمی
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الهیه.   و شعورشه، شعور  زیربنا خداست  زیربنا چیه؟ خداست، کماله.  زیربناست.  این 

روبنا چیه؟ روبنا اینه که یکی میره جلوی صلیب دنبال کماله، یکی میره تو مسجد دنبال  

 مون مشترکه.کماله، یکی میره تو کنیسه، یکی میره ... ولی زیربنای همه 

 چون ندیدند حقیقت، ره افسانه زدند 

زبان مشترک داره و بحث و موضوعات کمال و همه  اتفاقا  مون دنبال یک مطلبیم و 

ست؛ هیچ دوگانگی نداره. امکان نداره ما بریم در  تعریف کمال، یک موضوع مشترکی

هاش ضدکماله؛ امکان نداره! منتها هر کدوم با یک  یک دین و مذهبی، ببینیم حرف

اش لا اله الا  اش رو بکشیم بیرون؛ عصاره زبان و از یک مسیری نگاه کرده، ولی اگر عصاره

اش ضدکمال  کنیم که مسئله اللّ و همون مباحث کماله. هیچ دین و مذهبی پیدا نمی 

 باشه.  

داره، ولی ای وسایل و تجهیزات سبک و کارا برمی پس اینجا داریم میایم و کوهنورد حرفه 

کنید که یک داره و شما در دامنه کوه نگاه میای وسایل سنگین برمیکوهنورد غیر حرفه 

بینید که مثلا یک ضبط صوت برداشته گذاشته رو کولش به چه بزرگی، یک  ای رو می عده

دونید که این قصد بالا رفتن نداره.  هندوانه هم گذاشته اینور. این رو همون در دَم می

ای. در بحث  شه میاد پایین دم یک رودخونه خرده میاد بالا و بعد سرازیر می اون یک 

با خودمون حمل می تنها چیزی که ما  کنیم چیه؟ نظر. حالا میرین سراغ یک  کمال، 

تا دونه دار عده پنجاه  اش یک کیلوئه، یک چیز  ه و هر دونه ای، یک تسبیح گرفته که 

آویزون کرده اونجا، یک چیز دیگه آویزون کرده اونور، یک بند و بساط و تشکیلات، پشتک  

کنه. کمال به  زدن، مَلق زدن و کارهای مختلف. اینها سنگینه، اینها مسیر رو طولانی می

وسیله نیست، کمال به آویزون کردن یک چیزی نیست، کمال به یک چیزی دست کردن  

نیست، حفاظت با این چیزها نیست، حفاظت باید نهادینه باشه، حفاظ باید همراه  

گذاری اونجا میری؛  باشه. یعنی همه جا همراه باشه، نه اینکه انگشترت رو درمیاری می 

ست که مثل همون کوهنورده که  بالاخره مجبوری. تمام اینها چیزهای سنگینه، چیزهایی 

کنه. اونی هم که داره یک چیزهای  نی یه چیز سنگین داره حمل میبیاز اونجا میای می

ای کنه؛ مثل همون کوهنورده. کمال هیچ نمود عینی وسیله سنگین اینجوری حمل می

رسه به  نداره که بخوایم حمل کنیم و تشریفات و بند و بساط نداره. کمال انتهاش می 
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خوایم مقدمتا و موقتا ما  یک قضیه نظر. اگر یک جاهایی با یک وسایلی بازی کردنه، می 

بنابراین خودمون رو درگیر چیزهای   از این مسیر عبور بده و برسونه به یک جایی.  رو 

 چنینی نکنیم که به این چیزها نیست.  این

نگهدارتون، خدا حافظتون، سپاسگزارم، خیلی سپاریم. خدا دوستان همه رو به خدا می

 ممنون. 
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